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Globalization and Food 

 شدن و غذاجھانی

[A] 

English: 
We often hear about the world's "changing diet," and we think of this as a modern concept, 
but in a sense, the human diet has always been changing. The banana, for example, whose 
origins appear to be in the region that today is Malaysia, traveled to India, where Alexander 
the Great first tasted it; his soldiers brought it back to Greece in about 350 b.c. The potato 

had been grown in South America for thousands of years before the Spanish brought it 
back to Europe in 1570. Increasing travel and trade, in turn, took both the banana and the 

potato to all corners of the world. It is true, however, that globalization is changing our diet 
faster than ever before. 

 :فارسی
کنیم، اما بھ نوعی، شنویم و آن را مفھومی امروزی تصور میما اغلب درباره «رژیم غذایی در حال تغییر» جھان می

ای باشد کھ امروزه  رسد منشأ آن منطقھدر حال تغییر بوده است. برای نمونھ، موز کھ بھ نظر می ھمیشھ رژیم غذایی انسان 
  ٣۵٠مالزی نام دارد، بھ ھند سفر کرد، جایی کھ اسکندر مقدونی برای نخستین بار آن را چشید؛ سربازان او حدود سال 

آن را بھ اروپا   ١۵٧٠ھا در سال  زمینی نیز پیش از آنکھ اسپانیاییپیش از میلاد آن را با خود بھ یونان بردند. سیب
نوبھ خود، ھم موز و ھم   شد. افزایش سفر و تجارت نیز بھبازگردانند، ھزاران سال در آمریکای جنوبی کشت می

تر از  شدن، رژیم غذایی ما را سریعوکنار جھان برد. با این حال، این واقعیت دارد کھ جھانیزمینی را بھ تمام گوشھسیب
 .دھدھر زمان دیگری در گذشتھ تغییر می

 

Our Diet Today 

 رژیم غذایی امروز ما 

[B] 

English: 
In several ways, our modern diet differs from that of our great-great grandparents. Today, 

we have access to more kinds of foods from other countries. (The favorite food of many 
people worldwide? Pizza.) These days, we also have more fast foods and more take-out 

foods than in the past. More people are moving to urban areas, where they spend a lot of 
time both working and commuting to work, so there is less time to cook. Buying fast food 

and take-out food saves consumers time, and it also saves the cost of cooking fuel. 
Another change in the modern diet is a shift from traditional staples (basic, important 

foods) to more processed foods, which have chemicals or colorings added to preserve 
them, improve the taste, or make them look attractive. In many countries, foods that were 



staples in the past, such as tubers and root vegetables, are often replaced by rice—and 
rice, in turn, is replaced by wheat products, like ready-made bread, which doesn't have as 

many nutrients as the traditional tubers. 

 :فارسی
ھای بزرگمان) تفاوت دارد.  رژیم غذایی مدرن ما از چندین جھت با رژیم غذایی اجدادمان (پدربزرگ و مادربزرگ

امروزه ما بھ انواع بیشتری از غذاھای کشورھای دیگر دسترسی داریم. (غذای محبوب بسیاری از مردم در سراسر جھان  
بر بیشتری دسترسی فود) و غذاھای بیرونچیست؟ پیتزا.) این روزھا ما ھمچنین نسبت بھ گذشتھ، بھ غذاھای آماده (فست

وآمد بھ محل کنند، جایی کھ زمان زیادی را ھم صرف کار و ھم رفت داریم. افراد بیشتری بھ مناطق شھری مھاجرت می
جویی در  اعث صرفھ بر بفود و غذای بیرونکنند؛ بنابراین، زمان کمتری برای آشپزی وجود دارد. خرید فست کار خود می

 .دھدوپز را کاھش میی سوخت پختشود و ھمچنین ھزینھکنندگان میزمان مصرف 

تغییر دیگر در رژیم غذایی مدرن، تغییر جھت (انتقال) از غذاھای اصلی سنتی (غذاھای پایھ و مھم) بھ غذاھای بیشتر 
ھای خوراکی بھ  تر نشان دادن ظاھرشان، مواد شیمیایی یا رنگشده است کھ برای نگھداری، بھبود طعم یا جذابفرآوری 

ھای زیرزمینی ھا افزوده شده است. در بسیاری از کشورھا، غذاھایی کھ در گذشتھ جزو غذاھای اصلی بودند، مانند غدهآن 
ھای گندم دھند؛ و برنج نیز بھ نوبھ خود، جای خود را بھ فرآورده ای، اغلب جای خود را بھ برنج میو سبزیجات ریشھ

 .ھای سنتی نیستی غده ھا بھ اندازه دھد کھ مواد مغذی آن ھای آماده میمانند نان

 

Loss of Variety 

 کاھش تنوع 

[C] 

English: 
Visit an international food court in almost any country, and it might seem that we have a 

greater variety of foods than in the past. You'll find foods from Mexico, Thailand, Japan, 
Italy, India, Korea, China, the United States, and so on. Our great-great grandparents did 

not have access to so many cuisines. Surprisingly, though, there are far fewer varieties of 
many foods than in the past. Imagine—our great-great grandparents may have tasted types 

of rice, corn, potatoes or bananas that we will never experience. 

 :فارسی
کھ نسبت  بھ نظر برسد طورالمللی سر بزنید، ممکن است ایناگر تقریباً در ھر کشوری بھ یک تالار غذا (فودکورت) بین

بھ گذشتھ از تنوع غذایی بیشتری برخورداریم. غذاھایی از مکزیک، تایلند، ژاپن، ایتالیا، ھند، کره، چین، ایالات متحده و  
انگیزی، غیره را در آنجا خواھید یافت. اجداد ما بھ این ھمھ سبک آشپزی دسترسی نداشتند. با این حال، بھ طور شگفت

زمینی یا شده است. تصور کنید؛ اجداد ما شاید انواع برنج، ذرت، سیب کمتر تنوع بسیاری از غذاھا نسبت بھ گذشتھ بسیار
 .ھا را تجربھ نخواھیم کردموزھایی را چشیده باشند کھ ما ھرگز آن 

[C - Continued] 



English: 
For example, according to primalseeds.org, there were 8,000 traditional varieties of rice in 

China in 1949. By 1970, there were only 50. In the Philippines, too, thousands of kinds of 
rice have been lost. Mexico has lost approximately 80% of its varieties of maize. There are 
also thousands of other food crops—fruits, vegetables, nuts, and honey—and varieties of 

livestock (such as sheep and chickens) that are on the path to extinction. Unlike our 
ancestors, we might never have the opportunity to taste Melipona bee honey from 

Argentina, a Masakari pumpkin from Japan, a Ribera vanilla orange from Italy, or Dominique 
chicken from the United States. As Jeff Bentley, of the BBC, puts it, "Our generation" is 

killing ancient crops "which fed the Incas, the Mayans, the Sumerians, and the Tang 
dynasty." 

 :فارسی
ی سنتی برنج در چین گونھ ٨٠٠٠حدود   ١٩۴٩، در سال primalseeds.org سایتبرای نمونھ، بر اساس اطلاعات وب

گونھ رسید. در فیلیپین نیز ھزاران نوع برنج از بین رفتھ است. مکزیک  ۵٠، این تعداد بھ تنھا ١٩٧٠وجود داشت. تا سال 
ھا، سبزیجات،  محصول غذایی دیگر (میوه ھزاران ھای ذرت خود را از دست داده است. ھمچنیندرصد از گونھ ٨٠تقریباً 

 .اندھای مختلف دام و طیور (مانند گوسفند و مرغ) وجود دارند کھ در مسیر انقراض قرار گرفتھ مغزھا و عسل) و گونھ

برخلاف نیاکانمان، ما ممکن است ھرگز فرصت چشیدن عسل زنبور ملیپونا از آرژانتین، کدوتنبل ماساکاری از ژاپن،  
سی بیطور کھ جف بنتلی از بیپرتقال وانیلی ریبرا از ایتالیا یا مرغ دومینیک از ایالات متحده را نداشتھ باشیم. ھمان 

ھا و دودمان تانگ را گوید: «نسل ما» در حال نابود کردن محصولات باستانی است «کھ غذای اینکاھا، مایاھا، سومریمی
 «.کردندتأمین می

 

Causes of Disappearing Varieties 

 ھا علل ناپدید شدن گونھ

[D] 

English: 
Why are varieties of so many foods disappearing worldwide? The key reason is that farmers 

are replacing traditional varieties with modern ones—partly because these modern 
varieties are popular and partly because they are easy to ship to distant countries. Big 

industrial agriculture contributes to the problem: huge international companies are buying 
small family farms and shifting to newer—and fewer—crops but in great quantities. 

According to the Rainforest Conservation Fund, in the past, agriculture in different regions 
of the world was "independent and local. Now, however, much of it has become part of the 
global exchange economy." The seed industry contributes to the problem, too. Much of the 

seed that farmers plant is now produced by only three huge companies, and they sell only a 



few varieties. The difficulty of finding a variety of seeds is an obstacle to farmers who want 
to plant traditional crops. 

 :فارسی
ھای بسیاری از غذاھا در سراسر جھان در حال ناپدید شدن ھستند؟ دلیل اصلی این است کھ کشاورزان در حال  چرا گونھ

ھای مدرن محبوب ھستند و بخشی بھ ھای مدرن ھستند؛ بخشی بھ این دلیل کھ این گونھ ھای سنتی با گونھجایگزینی گونھ
زند: ھا بھ کشورھای دوردست آسان است. کشاورزی صنعتی بزرگ بھ این مشکل دامن می ونقل آن این دلیل کھ حمل

المللی عظیم در حال خرید مزارع خانوادگی کوچک و تغییر جھت بھ سمت محصولات جدیدتر (اما با تنوع  ھای بینشرکت
 .ھای انبوه ھستندکمتر) و در حجم

در مناطق مختلف جھان «مستقل و محلی» بود. با  ھای بارانی، در گذشتھ، کشاورزیی صندوق حفاظت از جنگلبھ گفتھ
ای از آن بھ بخشی از اقتصاد تبادل جھانی تبدیل شده است. صنعت بذر نیز بھ این مشکل دامن  این حال، اکنون بخش عمده

ھا فقط تعداد اندکی از  شود و آن کارند اکنون تنھا توسط سھ شرکت بزرگ تولید میزند. بیشتر بذری کھ کشاورزان می می
خواھند رسانند. دشواری در یافتن بذرھای متنوع، یک مانع برای کشاورزانی است کھ میھا را بھ فروش می گونھ

 .محصولات سنتی بکارند

 

The Story of Two Crops 

 داستان دو محصول 

[E] 

English: 
Why should we be concerned? Two crops—the potato and the banana—illustrate the root 

of the problem. In the 19th century, much of Europe—especially poor people—became 
dependent on potatoes as their main food source. However, only a few of the thousands of 

varieties of potato in the Americas had been introduced in Europe. When a terrible plant 
disease swept through western Ireland in 1845, the potato crop failed. There was no other, 

healthy variety to replace it. Over the next seven years, approximately one million people 
died of starvation. Hunger drove over one million more to emigrate from Ireland. Today, 

industrial agriculture might be causing a similar problem with the banana. There are about 
300 varieties of banana, but in much of the world, people have access to exactly one—the 

Cavendish. If disease sweeps through the Cavendish crop, people in many countries will 
no longer have bananas on their breakfast table. 

 :فارسی
دھند. در قرن نوزدھم، بخش ی این مشکل را نشان می زمینی و موز) ریشھچرا باید نگران باشیم؟ دو محصول (سیب

زمینی بھ عنوان منبع اصلی غذای خود وابستھ شدند. با این حال، تنھا تعداد  ویژه قشر فقیر) بھ سیبزیادی از اروپا (بھ 
زمینی موجود در قاره آمریکا بھ اروپا معرفی شده بود. ھنگامی کھ یک بیماری گیاھی ی سیباندکی از ھزاران گونھ 

ی سالم دیگری  زمینی از بین رفت. ھیچ گونھدر سراسر غرب ایرلند شایع شد، محصول سیب ١٨۴۵ھولناک در سال 
 .برای جایگزینی آن وجود نداشت



در طول ھفت سال بعد، تقریباً یک میلیون نفر از گرسنگی جان باختند. گرسنگی بیش از یک میلیون نفر دیگر را نیز  
مجبور بھ مھاجرت از ایرلند کرد. امروزه، کشاورزی صنعتی ممکن است مشکل مشابھی را برای موز ایجاد کند. حدود  

 گونھ موز وجود دارد، اما در بیشتر مناطق جھان، مردم دقیقاً بھ یک گونھ دسترسی دارند: موز کَوِندیش  ٣٠٠
(Cavendish).  اگر بیماری در میان محصول موز کوندیش شیوع یابد، مردم بسیاری از کشورھا دیگر موزی روی میز

 .صبحانھ خود نخواھند داشت

 

▲ A Sample of Endangered Foods from the Ark of Taste 

 (Ark of Taste) «ای از غذاھای در معرض خطر از «کشتی طعمنمونھ ▲

Localization—The Solution 

 راھکار —گرایی)سازی (محلیبومی

[F] 

English: 
It's not too late, however, to save some of these endangered crops. The "Buy Local" 

movement is encouraging people to support farmers near their home. These are farmers 
who often grow less common varieties of food. An additional benefit for consumers at 

farmers' markets is that the food is fresh and full of nutrients because it hasn't been 
shipped around the world. Also, a priority of several organizations, such as the Slow Food 

Foundation, is to collect seeds of endangered varieties and encourage local farmers to 
plant them. If they are successful, we have hope that one day we will be able to taste 

"forgotten flavors" such as a Shalakh apricot or a Saskatoon berry. 

 :فارسی
با این حال، ھنوز برای نجات برخی از این محصولات در معرض خطر دیر نیست. جنبش «خرید محصول محلی» مردم  

ھای کمتر رایج ھا کشاورزانی ھستند کھ اغلب گونھخود حمایت کنند. این کند تا از کشاورزان نزدیک بھ خانھ را تشویق می
کنندگان در بازارھای محلی (بازارھای کشاورزان) این  دھند. یک مزیت دیگر برای مصرفمواد غذایی را پرورش می

 .است کھ غذا تازه و سرشار از مواد مغذی است، زیرا بھ سراسر جھان حمل نشده است

آوری  ، جمع(Slow Food Foundation) «ھای چندین سازمان مانند «بنیاد غذای آھستھھمچنین، یکی از اولویت
ھا موفق شوند، امیدوار خواھیم ھا است. اگر آن ھای در معرض خطر و تشویق کشاورزان محلی بھ کاشت آن بذرھای گونھ

  یا ساسکاتون بری (Shalakh) شده» مانند زردآلوی شالاخھای فراموشبود کھ روزی بتوانیم «طعم
(Saskatoon berry -  اختھنوعی زغال) را بچشیم. 

 

 

 



Life in a Fishbowl: Globalization and Reality TV 

 نما شدن و تلویزیون واقعزندگی در تنگ ماھی: جھانی

 

Paragraph A 

 A پاراگراف

English: 
Increasingly, we have a rich global culture in which countries influence each other's food, 

music, education, technology, fashion, and entertainment. 

One popular form of entertainment that has spread to all corners of the world is reality TV. 
It's not clear when and where reality TV actually began. Perhaps its roots are in a 1970s TV 
series called An American Family, which followed a real California family through several 

years of daily life and explored topics that had been taboo before then, such as divorce. For 
the family members, it was life in a fishbowl: they gave up their privacy. Anyone with a TV in 

the U.S. could watch the smallest details of their lives—details that were often 
embarrassing and sometimes tragic. However, the concept of reality TV as we know it today 

probably began in the 1990s with several European TV shows. These shows took real 
people and put them in difficult situations to see what would happen—and this is the 

essence of reality TV. 

 :فارسی
ای، ما با یک فرھنگ جھانی غنی مواجھ ھستیم کھ در آن کشورھا بر غذا، موسیقی، آموزش، فناوری، مد و  طور فزایندهبھ

 .گذارندسرگرمی یکدیگر تأثیر می

نما» (ریالیتی شو) است.  وکنار جھان گسترش یافتھ، «تلویزیون واقعھای محبوب سرگرمی کھ بھ تمام گوشھیکی از قالب
ھای آن در یک سریال تلویزیونی دھھ  نما از چھ زمانی و در کجا آغاز شد. شاید ریشھ دقیقاً مشخص نیست کھ تلویزیون واقع 

باشد کھ زندگی روزمره یک خانواده واقعی اھل   (An American Family) «بھ نام «یک خانواده آمریکایی ١٩٧٠
رفتند؛ مانند  پرداخت کھ تا پیش از آن تابو بھ شمار میکرد و بھ موضوعاتی میکالیفرنیا را در طول چندین سال دنبال می

وصی خود را فدا  ھا حریم خصطلاق. برای اعضای این خانواده، این تجربھ مانند زندگی در یک تنگ ماھی بود: آن 
ھا را تماشا کند؛ جزئیاتی  ترین جزئیات زندگی آن توانست کوچککردند. ھر کسی در ایالات متحده کھ تلویزیون داشت، می

شناسیم، احتمالاً  نما بھ شکلی کھ امروزه میانگیز بودند. با این حال، مفھوم تلویزیون واقعآور و گاھی غم کھ اغلب خجالت
ھای ھا را در موقعیتھا افراد واقعی را گرفتھ و آن با چند برنامھ تلویزیونی اروپایی آغاز شد. این برنامھ ١٩٩٠در دھھ 

 .نما استافتد؛ و این ھمان جوھره و اساسِ تلویزیون واقعدادند تا ببینند چھ اتفاقی میدشوار قرار می

Question about Paragraph A / سوال مربوط بھ پاراگراف A: 

What is the main idea of Paragraph A? 
 چیست؟  A ایده اصلی پاراگراف



• A) Countries influence each other's culture in various ways. 
 (.گذارندھای مختلف بر فرھنگ یکدیگر تأثیر میکشورھا بھ روش)

• B) It's not clear for certain where and when reality TV actually began. 
 (.نما در کجا و چھ زمانی آغاز شده استدقیقاً مشخص نیست کھ تلویزیون واقع )

• C) In one TV series from the 1970s, an American family agreed to give up their 
privacy and allow TV viewers to follow the details of their daily life. 

، یک خانواده آمریکایی موافقت کردند کھ حریم خصوصی خود را فدا کنند  ١٩٧٠در یک سریال تلویزیونی دھھ )
 (.شان را دنبال کنندو بھ بینندگان تلویزیون اجازه دھند جزئیات زندگی روزمره

• D) Reality TV probably began in the 1990s, in Europe. 
 (.در اروپا آغاز شد  ١٩٩٠نما احتمالاً در دھھ تلویزیون واقع)

• E) Reality TV, which probably began in Europe in the 1990s and has spread 
worldwide, involves real people in difficult situations. 

در اروپا آغاز شد و در سراسر جھان گسترش یافت، شامل قرار   ١٩٩٠نما کھ احتمالاً در دھھ  تلویزیون واقع)
 (.ھای دشوار استدادن افراد واقعی در موقعیت

Correct Answer / پاسخ صحیح: 
دھد؛ چرا کھ ھم بھ منشأ، ھم بھ گسترش جھانی و ھم بھ ترین ایده اصلی پاراگراف را پوشش میاین گزینھ کامل .E گزینھ

 .نما اشاره داردی تلویزیون واقع تعریف اصلی و جوھره

 

Paragraph B 

 B پاراگراف

English: 
The most typical reality TV shows are competitions. They combine elements of several 

kinds of TV programs: game shows, talent shows, and drama. Idol, originally from Britain, is 
a combination of a talent show and a singing competition. There are elements of drama, 

too, as the audience learns about the life stories of the contestants. Some of these stories 
are real tearjerkers! Judges select the contestants, and audience members at home 

choose the winner. 

Survivor, from Sweden, where it was called Expedition Robinson, sends teams of 
contestants ("tribes") to rough it in out-of-the-way tropical locations. It tests their ability to 

survive with very few—or no—tools and almost no food. Contestants vote each week to 
decide who gets kicked out. On Fear Factor, which began in the Netherlands, contestants 

battle each other by doing extremely dangerous stunts such as you see in movies. Other 
stunts don't involve danger but do involve something disgusting or painful: swallowing live 



insects, sitting in a tub of snakes, walking on broken glass with bare feet, and so on. It goes 
without saying that there is a good deal of drama on this program! 

 :فارسی
ھا عناصری از چند نوع برنامھ تلویزیونی را با ھم ترکیب نما، مسابقات ھستند. آنھای تلویزیونی واقعترین برنامھشاخص

کھ در اصل بریتانیایی است،   (Idol) «یابی و درام. برنامھ «آیدلھای استعدادشو)، برنامھکنند: مسابقات تلویزیونی (گیممی
ھای ترکیبی از مسابقھ استعدادیابی و رقابت خوانندگی است. عناصر درام نیز در آن وجود دارد، زیرا مخاطبان با داستان 

کنندگان را  آور (سوزناک) ھستند! داوران شرکت ھا واقعاً اشکشوند. برخی از این داستان کنندگان آشنا میزندگی شرکت
 .کنندکنند و بینندگان در خانھ، برنده را تعیین میانتخاب می

ھایی از شد، گروهکھ اصالتاً سوئدی است و در آنجا «اکسپدیشن رابینسون» نامیده می (Survivor) «برنامھ «بازمانده
ھا را  فرستد تا در مناطق استوایی دورافتاده با سختی زندگی کنند. این برنامھ توانایی آنکنندگان («قبایل») را میشرکت

دھند تا  کنندگان ھر ھفتھ رای میسنجد. شرکتبرای زنده ماندن با ابزارھای بسیار کم یا بدون ابزار و تقریباً بدون غذا می 
کنندگان با  کھ در ھلند آغاز شد، شرکت (Fear Factor) «مشخص کنند چھ کسی باید اخراج شود. در برنامھ «فاکتور ترس

کنند. کارھای دیگر خطرناک دیگر مبارزه میبینید) با یک ھا میانجام کارھای نمایشی بسیار خطرناک (مانند آنچھ در فیلم 
نیستند اما مشمئزکننده یا دردناک ھستند: بلعیدن حشرات زنده، نشستن در وانی پر از مار، راه رفتن با پای برھنھ روی  

 !ھای شکستھ و غیره. ناگفتھ پیدا است کھ درام زیادی در این برنامھ جریان داردشیشھ

Question about Paragraph B / سوال مربوط بھ پاراگراف B: 

What is the main idea of Paragraph B? 
 چیست؟ B ایده اصلی پاراگراف

• A) There is danger for contestants on most reality TV shows. 
 (.کنندگان وجود داردنما خطر برای شرکتھای تلویزیون واقعبیشتر برنامھدر )

• B) Reality TV shows began in three European countries: Britain, Sweden, and the 
Netherlands. 

 (.نما در سھ کشور اروپایی بریتانیا، سوئد و ھلند آغاز شدند ھای تلویزیون واقعبرنامھ)

• C) Reality TV shows are competitions that combine elements of other types of TV 
programs. 

ھای تلویزیونی را با ھم ترکیب نما مسابقاتی ھستند کھ عناصری از انواع دیگر برنامھھای تلویزیون واقعبرنامھ)
 (.کنندمی

• D) Three examples of reality TV shows are Idol, Survivor, and Fear Factor. 
 (.Fear Factor و  Idol ،Survivor نما عبارتند ازھای تلویزیون واقع سھ نمونھ از برنامھ)

• E) Reality TV involves discomfort, pain, and danger. 
 (.نما شامل سختی، درد و خطر استتلویزیون واقع)

Correct Answer / پاسخ صحیح: 
ھا ھستند و در ھا مسابقاتی ترکیبی از انواع برنامھکند کھ این برنامھپاراگراف صراحتاً بیان می جملھ اول این  .C گزینھ

 .دھدادامھ با آوردن چند مثال این ایده را شرح می 



 

Paragraph C 

 C پاراگراف

English: 
Have you ever seen a reality TV program? Chances are you have. If you haven't, at least 
you've heard about such shows because they're spreading like wildfire. Versions of the 

original shows now exist in many countries, on all continents. For example, you can 
see Canadian Idol, Malaysian Idol, Vietnam Idol, Nouvelle Star (France), Super Idol (in the 
Arab world), or World Idol (well, everywhere). In an attempt to localize the concept, some 

countries have created programs that follow the same format (contestants who overcome 
difficulties in competing for a prize) but are specific to that culture. There was Australian 

Princess, for example, which trained twelve young Australian women to handle themselves 
in the highest of society (if they were ever to become a royal). There was Space Korea, 

which chose the first Korean astronaut. And in the United States, there was The Biggest 
Loser, which taught overweight people about healthy diets and put them through hours of 

daily exercise. Some programs that were aimed at local audiences, though, quickly 
became popular in other countries, too. For example, The Biggest Loser now has versions 

in the Arab world, Asia, and Scandinavia, among other areas. It seems that "local" can 
become "global" very quickly in today's world! Will we soon see Brazilian Princess or Space 

Norway? 

 :فارسی
اید؟ احتمالاً پاسخ شما مثبت است. اگر ھم تماشا نکرده باشید، نما تماشا کردهآیا تا بھ حال یک برنامھ تلویزیونی واقع

ھا مانند آتشِ برافروختھ در جنگل در حال گسترش ھستند. امروزه  اید؛ زیرا آن ھایی را شنیدهکم نام چنین برنامھدست
ھایی  توانید برنامھھا وجود دارد. برای نمونھ، می ھای اصلی در بسیاری از کشورھا در تمامی قاره ھایی از برنامھنسخھ

چون «آیدل کانادایی»، «آیدل مالزیایی»، «آیدل ویتنامی»، «ستاره جدید» (در فرانسھ)، «سوپر آیدل» (در جھان عرب)، 
اند  ھایی ساختھسازی این مفھوم، برنامھش برای بومیجا) را ببینید. برخی کشورھا در تلایا «آیدل جھانی» (تقریباً در ھمھ

کنند اما مختص بھ فرھنگ کنند) پیروی میکنندگانی کھ برای کسب جایزه بر مشکلات غلبھ می کھ از ھمان قالب (شرکت
 .خودشان ھستند

داد تا در بالاترین برای مثال، برنامھ «پرنسس استرالیایی» وجود داشت کھ دوازده زن جوان استرالیایی را آموزش می
سطوح جامعھ رفتار کنند (در صورتی کھ قرار باشد روزی بھ یک عضو سلطنتی تبدیل شوند). برنامھ «فضا کره» وجود  

 The Biggest) «ترین بازندهای را انتخاب کرد. و در ایالات متحده، برنامھ «بزرگداشت کھ نخستین فضانورد کره
Loser)  ھا تحت ھا را ساعت داد و آن ھای غذایی سالم آموزش میوزن درباره رژیموجود داشت کھ بھ افراد دارای اضافھ

دند، بھ سرعت در  ھایی کھ مخاطبان محلی را ھدف قرار داده بوداد. با این حال، برخی از برنامھورزش روزانھ قرار می
ھایی در جھان عرب، آسیا و  ترین بازنده» اکنون نسخھکشورھای دیگر نیز محبوب شدند. بھ عنوان مثال، «بزرگ

توانند خیلی سریع «جھانی»  رسد در دنیای امروز، چیزھای «محلی» می اسکاندیناوی و مناطق دیگر دارد. بھ نظر می
 ھایی چون «پرنسس برزیلی» یا «فضا نروژ» خواھیم بود؟ شوند! آیا بھ زودی شاھد برنامھ 



Question about Paragraph C / سوال مربوط بھ پاراگراف C: 

What is the main idea of Paragraph C? 
 چیست؟ C ایده اصلی پاراگراف

• A) The concept of reality shows has spread worldwide. 
 (.نما در سراسر جھان گسترش یافتھ استھای واقعمفھوم برنامھ)

• B) Versions of Idol now exist in many countries. 
 (.ھایی از مسابقھ آیدل اکنون در بسیاری از کشورھا وجود دارد نسخھ)

• C) The basic format of reality TV shows is that contestants overcome difficulties in 
competing for a prize. 

ھا کنندگان برای رقابت بر سر جایزه بر دشواری نما این است کھ شرکتھای تلویزیون واقع قالب اصلی برنامھ )
 (.کنندغلبھ می 

• D) Some reality TV shows were aimed at a local audience but have now become 
global. 

 (.اندنما مخاطبان محلی را ھدف قرار داده بودند اما اکنون جھانی شدهھای واقع برخی از برنامھ)

• E) Some reality shows are popular in only certain countries; others are popular 
worldwide. 

 (.نما فقط در کشورھای خاصی محبوب ھستند؛ برخی دیگر در سراسر جھان محبوبندھای واقعبرخی برنامھ)

Correct Answer / پاسخ صحیح: 
ی دیگر و تبدیل شدنِ  ای بھ قارهنما از قارهھای واقعایده اصلی کل این پاراگراف، گسترش سریع و جھانی برنامھ .A گزینھ

 .الگوھای محلی بھ جھانی است

 

Paragraph D 

 D پاراگراف

English: 
Back in the 1970s, you could follow the intimate details in the life of one California family, 

but only for one hour each week, and you had to be sitting in front of a TV in the United 
States. Today, in Canada, Global Reality Channel provides round-the-clock programming of 

many popular reality TV shows. And anywhere in the world, if you have access to the 
Internet, you can watch almost anything. For example, Ultimate Cheapsters was an 

Internet series for college students in the difficult economic times of 2011-2012. 
Contestants were challenged to see how little money they could spend on food, clothing, 

and rent. They fought tooth and nail to be the "ultimate cheapster"—the person who spent 
the least money. Another trend in reality shows is toward 24/7, live broadcasts. No series 



does this better than Big Brother, in which a group of people lives for several months in a 
house with cameras following their every action and every word. There are versions of Big 

Brother in 81 countries. Viewers who want more than an hour a week—or an hour each 
evening—can now subscribe monthly and watch anytime, day or night, on their TV, 

computer, or cell phone. (Even as the participants in the house are sleeping, the cameras 
are not!) Today, the Internet and social media make it possible for just about anyone to be a 

"producer" of a sort of reality show. Anyone can post a video on YouTube. Anyone can 
create a blog. Sometimes, these catch on and go viral—become wildly popular. 

 :فارسی
توانستید جزئیات صمیمانھ و خصوصی زندگی یک خانواده کالیفرنیایی را دنبال کنید، اما فقط ، شما می ١٩٧٠در دھھ 

برای یک ساعت در ھفتھ و حتماً باید روبروی تلویزیونی در ایالات متحده نشستھ بودید. امروزه در کانادا، شبکھ «گلوبال  
کند. و در ھر کجای دنیا،  نما را پخش میھای محبوب تلویزیون واقعروزی بسیاری از برنامھریالیتی» بھ صورت شبانھ

 «ھای نھاییترینتوانید تقریباً ھر چیزی را تماشا کنید. بھ عنوان نمونھ، «خسیساگر بھ اینترنت دسترسی داشتھ باشید، می
(Ultimate Cheapsters)   بود.   ٢٠١٢-٢٠١١ھای سالیک سریال اینترنتی برای دانشجویان در دوران سخت اقتصادی

ھا چنگ و توانند برای غذا، پوشاک و اجاره ھزینھ کنند. آنشدند تا ببینند چقدر کم میکنندگان بھ چالش کشیده میشرکت
 .شوند؛ یعنی کسی کھ کمترین پول را خرج کرده است «ترین فرد نھاییدندان فرسودند تا «خسیس

روز ھفتھ) است. ھیچ سریالی این   ٧ساعتھ در   ٢۴روزی (نما بھ سمت پخش زنده و شبانھھای واقعروند دیگر در برنامھ
ای دھد کھ در آن گروھی از افراد برای چندین ماه در خانھ انجام نمی (Big Brother) «کار را بھتر از «برادر بزرگ

  ٨١ھایی از «برادر بزرگ» در کنند. نسخھھا را دنبال میھا تمام رفتار و گفتار آنکنند در حالی کھ دوربینزندگی می
کشور وجود دارد. بینندگانی کھ خواھان بیش از یک ساعت تماشا در ھفتھ یا یک ساعت در ھر شب ھستند، اکنون 

اه خود تماشا کنند. روز، روی تلویزیون، کامپیوتر یا تلفن ھمرتوانند اشتراک ماھانھ بخرند و در ھر زمان از شبانھ می
ھای اجتماعی این امکان را برای  ھا بیدارند!) امروزه اینترنت و رسانھکنندگان در خانھ خوابند، دوربین(حتی وقتی شرکت

تواند ویدئویی در نما تبدیل شود. ھر کسی میکننده» یک برنامھ واقع اند کھ بھ نوعی «تھیھتقریباً ھر کسی فراھم کرده
گیر (ویروسی)  تواند وبلاگی بسازد. گاھی اوقات این کارھا مورد توجھ قرار گرفتھ و ھمھ یوتیوب بگذارد. ھر کسی می 

 .کنندای پیدا میالعادهشوند؛ یعنی محبوبیت فوقمی

Question about Paragraph D / سوال مربوط بھ پاراگراف D: 

What is the main idea of Paragraph D? 
 چیست؟ D ایده اصلی پاراگراف

• A) Watching a reality show forty years ago was very different from watching one 
today. 

 (.نما در چھل سال پیش با تماشای آن در امروز بسیار متفاوت بودتماشای یک برنامھ واقع)

• B) Big Brother is the reality show that best provides access to viewers any time of the 
day or night, but they must subscribe monthly. 

ھا باید کند، اما آن روزی را برای بینندگان فراھم می ای است کھ بھترین دسترسی شبانھبرادر بزرگ» برنامھ»)
 (.اشتراک ماھانھ بخرند



• C) These days, almost anyone can create a "reality show" in which they participate 
and which they put online. 

نما» بسازد کھ در آن شرکت کند و آن را بھ صورت  تواند یک «برنامھ واقعاین روزھا تقریباً ھر کسی می)
 (.آنلاین قرار دھد

• D) There is a TV channel in Canada on which viewers can watch many different 
reality shows at any time. 

نمای مختلفی را در  ھای واقع توانند در ھر زمان برنامھ یک شبکھ تلویزیونی در کانادا وجود دارد کھ بینندگان می)
 (.آن تماشا کنند

• E) Today, the Internet and social media make it possible both to view live broadcasts 
of reality TV shows and to produce one's own reality show. 

نما و ھمچنین تولید برنامھ ھای واقعھای اجتماعی امکان تماشای پخش زنده برنامھامروزه اینترنت و رسانھ)
 (.اندنمای شخصی را فراھم کردهواقع

Correct Answer / پاسخ صحیح: 
کند: دسترسی بدون محدودیت بھ پخش زنده را خلاصھ می  D شده در پاراگرافاین گزینھ دو تحول بزرگ مطرح .E گزینھ

 .نما بھ صورت شخصی (توسط کاربران)و مداوم (توسط مخاطبان) و امکان تولید محتوای واقع

 

Paragraph E 

 E پاراگراف

English: 
What explains the huge popularity of reality TV? On the surface, it might seem that it allows 

viewers an escape into fantasy, drama, and rags-to-riches stories. It also gives people 
something to talk about with their friends or co-workers. If we dig deeper, though, 

psychological research suggests darker reasons. It appears that many viewers of reality 
shows are competitive, with a desire for high status. Is it possible that they confuse status 

with fame? After all, contestants on reality programs are ordinary people who become 
suddenly famous. Perhaps many viewers imagine that they, too, could become celebrities 

if they were on such a show. Other research suggests that people who watch reality TV 
place a high value on revenge—punishment for doing harm. Do they enjoy watching the 

failure of a contestant whom they greatly dislike? It's quite possible. When a contestant's 
character flaws—faults or imperfections in their basic nature—lead to their failure (e.g., 

they are "voted off the island" and lose the competition), it is the essence of drama and of 
tragedy. The desire to see the "good guy" win and the "bad guy" lose seems to reflect 

universal human values. 



 :فارسی
طور بھ نظر برسد کھ بھ بینندگان کند؟ در ظاھر، ممکن است ایننما را توجیھ میچھ چیزی محبوبیت عظیم تلویزیون واقع

ھای «از فرش بھ عرش رسیدن» فرار کنند. ھمچنین موضوعی برای گفتگو  دھد بھ دنیای فانتزی، درام و داستان اجازه می
شناختی دلایل  تر کاوش کنیم، تحقیقات روان گذارد. با این حال، اگر عمیقبا دوستان یا ھمکاران در اختیار مردم می

جو با تمایل بھ کسب  نما افرادی رقابتھای واقع رسد کھ بسیاری از بینندگانِ برنامھدھند. بھ نظر میتری را نشان میتاریک
کنندگان در باه بگیرند؟ بھ ھر حال، شرکتھا جایگاه را با شھرت اشتجایگاه اجتماعی بالا ھستند. آیا ممکن است آن

کنند کھ اگر در چنین شوند. شاید بسیاری از بینندگان تصور مینما افراد عادی ھستند کھ ناگھان مشھور میھای واقعبرنامھ
 .ھای مشھوری تبدیل شوندتوانستند بھ چھرهھا نیز میای حضور داشتند، آن برنامھ

کنند، ارزش زیادی برای انتقام (مجازات کسانی کھ نما را تماشا میھای واقع دھد افرادی کھ برنامھتحقیقات دیگر نشان می
برند؟ کاملاً  ای کھ شدیداً از او بیزارند لذت می کنندهھا از تماشای شکست شرکتاند) قائل ھستند. آیا آن کار بدی انجام داده 

اش) منجر بھ شکست او  ھا در ذاتِ بنیادیکننده (ایرادھا یا کاستیھای شخصیتی یک شرکتممکن است. وقتی نقص
بازد)، این خودِ مفھوم درام و تراژدی است. بھ نظر  شود و رقابت را می شود (مثلاً با رأی دیگران از جزیره اخراج میمی
 .ھای جھانی و ھمگانی انسانی باشدرزش رسد تمایل بھ دیدن پیروزی «آدم خوبھ» و شکست «آدم بده» بازتابی از امی

Question about Paragraph E / سوال مربوط بھ پاراگراف E: 

What is the main idea of Paragraph E? 
 چیست؟  E ایده اصلی پاراگراف

• A) Reality TV gives viewers an escape into fantasy. 
 (.کندنما راه فراری بھ دنیای فانتزی برای بینندگان فراھم میتلویزیون واقع)

• B) Most people enjoy reality TV because it gives them a topic of conversation. 
 (.دھدھا موضوعی برای گفتگو میبرند زیرا بھ آن نما لذت میبیشتر مردم از تلویزیون واقع)

• C) Psychology suggests two, darker, reasons for the popularity of reality TV. 
 (.دھدنما ارائھ می تر برای محبوبیت تلویزیون واقعشناسی دو دلیل تاریکروان)

• D) Viewers of reality TV shows have a desire to have high status or be famous. 
 (.نما مایلند جایگاه بالایی داشتھ باشند یا مشھور شوندھای تلویزیون واقع بینندگان برنامھ)

• E) The character flaws of contestants usually lead to their failure. 
 (.شودھا میکنندگان معمولاً منجر بھ شکست آنھای شخصیتی شرکتنقص)

Correct Answer / پاسخ صحیح: 
تر و شناسی بھ دلایل عمیقکند کھ روانپاراگراف ابتدا دلایل ظاھری محبوبیت را مطرح کرده و سپس بیان می .C گزینھ

 .طلبی برای شھرت و تمایل بھ تماشای شکست و انتقام گرفتن از دیگران) اشاره دارد تری (مانند جاهتاریک
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If We Could Talk with Animals... 

 ...توانستیم با حیوانات صحبت کنیماگر می

Paragraph A 

English: 
In a famous children's story, Dr. Doolittle is able to talk to—and understand—animals. This 

has long been a dream of many people—to be able to communicate with animals and 
know what they're thinking. For almost as long, scientists have wondered if animals 

actually have language. It seems clear to anyone who has a dog or cat or who closely 
observes animals that there is certainly communication going on. But how do animals 

communicate? What do they "say"? And is it truly language? Recent research into 
everything from ants to chimpanzees is shedding light on animal communication. 

 :فارسی
ھاست کھ ھا را بفھمد. این موضوع مدتتواند با حیوانات صحبت کند و آندر یک داستان مشھور کودکان، دکتر دولیتل می

کنند. تقریباً  رؤیای بسیاری از مردم بوده است؛ اینکھ بتوانند با حیوانات ارتباط برقرار کنند و بدانند بھ چھ چیزی فکر می
اند کھ آیا حیوانات واقعاً زبان دارند یا خیر. برای ھر کسی کھ سگ یا گربھ بھ ھمین مدت، دانشمندان نیز در این فکر بوده

رسد کھ مطمئناً ارتباطی در جریان است. اما حیوانات کند، واضح بھ نظر میدارد یا حیوانات را از نزدیک مشاھده می
قعاً یک زبان است؟ تحقیقات اخیر روی ھمھ چیز، از  گویند؟ و آیا این واھا چھ می کنند؟ آنچگونھ ارتباط برقرار می

 .ھا، در حال روشن کردن ابعاد مختلف ارتباطات حیوانات استھا گرفتھ تا شامپانزهمورچھ

 

The "Language" of Smell 

 زبان» بو»

Paragraph B 

English: 
Many animals produce chemicals called pheromones, which send "smell-messages" to 

other animals of the same species. These odors have different meanings. One odor attracts 
a mate. Another sends a warning. Another marks a territory. A honeybee, for example, 

makes over thirty-six different pheromones to communicate such information as where to 
find good flowers. An ant that has found food will take a bit of it and then head back "home" 

to the anthill. As it carries the food, it wipes its stomach on the ground. This leaves a 
chemical trail or path so that other ants will know where to go for more food. 

 :فارسی
گونھ خود ارسال  ھای بویایی» را بھ حیوانات ھمکنند کھ «پیامبسیاری از حیوانات مواد شیمیایی بھ نام فرمون تولید می 

دھد و بوی دیگر قلمرو را  کند، بوی دیگر ھشدار میکند. این بوھا معانی متفاوتی دارند. یک بو جفت را جذب میمی
ھای  سازد تا اطلاعاتی مانند محل پیدا کردن گل فرمون مختلف می ٣۶کند. برای مثال، زنبور عسل بیش از مشخص می



دارد و سپس بھ سمت «خانھ» در لانھ ای از آن را برمیای کھ غذا پیدا کرده است، تکھ خوب را منتقل کند. مورچھ
کشد. این کار یک رد یا مسیر کند، شکم خود را روی زمین می طور کھ غذا را حمل می کند. ھمانھا حرکت میمورچھ

 .ھای دیگر بدانند برای پیدا کردن غذای بیشتر باید بھ کجا بروندگذارد تا مورچھ شیمیایی بر جای می

 

Body Language 

 زبان بدن 

Paragraph C 

English: 
Just as humans do, animals communicate with body language and sometimes gestures. In 
addition to using odors, for example, a honeybee uses its entire body in a complex "dance" 

to give other bees exact directions to flowers. A dog expresses happiness by wagging his 
tail, as most people know. But what is the dog in the photo "saying"? His stomach is on the 

ground; his rear end is up in the air, and his tail is wagging. This means "I want to play." 
Chimpanzees in the wild communicate a wide variety of gestures and facial expressions, as 

we learn from the research of primatologist Jane Goodall. To express anger, for example, a 
chimp stands upright on two legs, moves with a swagger—a proud walk, swinging from side 

to side—and waves her arms or throws branches. A nervous chimp who is afraid of a more 
powerful chimp will lower himself to the ground. Then he either holds out his hand or 

shows his rear end to the other chimp. Interestingly, when a chimp "smiles," it is not a smile 
of happiness. Instead, it is an expression similar to the nervous, fearful grin that a human 
makes in a tense or stressful situation. A powerful chimp will reassure a nervous, fearful 

chimp by touching, hugging, or kissing him. 

 :فارسی
کنند. برای ھا) ارتباط برقرار میھا، با زبان بدن و گاھی اوقات با حرکات و اشارات (ژستحیوانات درست مانند انسان

گیرد تا جھت دقیق  مثال، یک زنبور عسل علاوه بر استفاده از بوھا، کل بدن خود را در یک «رقص» پیچیده بھ کار می
دانند، خوشحالی خود را با تکان دادن دم نشان  طور کھ بیشتر مردم میھا، ھمانھا را بھ سایر زنبورھا نشان دھد. سگ گل
گوید»؟ شکمش روی زمین است، انتھای بدنش رو بھ ھواست و دمش در  دھند. اما سگی کھ در عکس است چھ «می می

ھا سانان، شامپانزهستینخواھم بازی کنم». طبق تحقیقات جین گودال، پژوھشگر نخحال تکان خوردن است. این یعنی «می 
کنند. برای مثال، یک شامپانزه برای ابراز خشم،  ھا و حالات چھره ارتباط برقرار می در طبیعت با طیف وسیعی از ژست

کند (یک راه رفتن مغرورانھ ھمراه با تلوتلو خوردن بھ چپ و راست) و  ایستد، با تبختر و تکبر حرکت میروی دو پا می
ترسد، خود را  کند. شامپانزه مضطربی کھ از یک شامپانزه قدرتمندتر میھا را پرت می دھد یا شاخھبازوانش را تکان می
دھد. جالب اینجاست کند یا پشت خود را بھ شامپانزه دیگر نشان میآورد؛ سپس یا دستش را دراز میروی زمین پایین می

آلودی  ی نیست؛ بلکھ حالتی شبیھ بھ نیشخند عصبی و ترسزند»، این لبخند از روی شاد کھ وقتی یک شامپانزه «لبخند می
زند. یک شامپانزه قدرتمند، شامپانزه مضطرب و ترسان را با لمس  زا میاست کھ انسان در یک موقعیت پرتنش یا استرس

 .کندکردن، در آغوش گرفتن یا بوسیدن آرام می 



 

Vocalizations 

 صداھا (آواسازی) 

Paragraph D 

English: 
Like humans, many animals vocalize, but we are only beginning to understand the meaning 
of these sounds. As they move through the ocean, some whales make use of echolocation: 

first they make clicking noises that travel through the water as sound waves. When these 
sound waves encounter an object such as a boat or prey such as fish, they rebound or 

echo. The whales use these echoes to locate and identify the objects the echoes are 
bouncing from, even in cloudy water, where it's difficult to see. Some whales also produce 
mysterious "songs." These are probably calls to communicate with other members of their 
pod, or group, and to know where each member is. So far, we don't know much more than 

that. Research into whale communication is especially difficult because different 
populations of whales have different songs—even if those whales are of the same species. 

 :فارسی
کنند، اما ما تازه در ابتدای مسیر درک معنای این صداھا ھستیم. برخی  ھا، بسیاری از حیوانات صدا تولید می مانند انسان

کنند کھ بھ مانندی تولید میھا ابتدا صداھای کلیککنند: آنیابی استفاده میھا ھنگام حرکت در اقیانوس از پژواکاز نھنگ
ای مانند ماھی کنند. وقتی این امواج صوتی بھ شیئی مانند یک قایق یا طعمھصورت امواج صوتی در آب حرکت می

یابی و شناسایی اشیایی کھ صدا از  ھا برای مکانھا از این پژواکشوند. نھنگگردند یا پژواک میکنند، بازمیبرخورد می
ھا ھا دشوار است. برخی از نھنگدیدن در آن ھای تیره و کدر کھ کنند، حتی در آبھا بازتاب شده است استفاده میآن 

ھا احتمالاً صداھایی برای ارتباط با دیگر اعضای گروه یا دستھ خود و  کنند. اینھمچنین «آوازھای» مرموزی تولید می
ھا  آگاھی از موقعیت ھر عضو ھستند. تا کنون، اطلاعات ما بسیار محدودتر از این است. تحقیق درباره ارتباطات نھنگ

ھا از یک ھا آوازھای متفاوتی دارند، حتی اگر آن نھنگھای مختلف نھنگویژه از این جھت دشوار است کھ جمعیتبھ
 .گونھ باشند

 

Paragraph E 

English: 
We have a better understanding of the chatter of prairie dogs. A professor at Northern 

Arizona University, Con Slobodchikoff, has spent over ten years studying one colony of 
prairie dogs in the wild. He records their sounds. He also carefully observes their actions 
and all events that happen at the same time as the sounds. He then feeds the data into a 

computer. The computer puts together the chatter—the "talking"—and the actions. By 
utilizing the computer in this way, Slobodchikoff claims that he has identified about 50 

words. So what are these prairie dogs talking about? They often alert each other when they 



spot danger from such creatures as a human, dog, or coyote. Surprisingly, in their chatter, 
they can apparently distinguish shapes, colors, and sizes. They might "say," for example, 
"There's a tall blue human coming from the north" about a person wearing blue clothes. 

Slobodchikoff believes that they can distinguish gender (a man from a woman) and a dog 
from a coyote. Their chatter also varies according to the degree of danger: Is this creature 

very dangerous or just something to be careful about? 

 :فارسی
ھای لنَدمُست (پریری داگ) داریم. کان اسلوبودچیکوف، استاد دانشگاه آریزونای ما درک بھتری از صدای گفتگوی سگ

ھا را ضبط ھای لندمست در طبیعت کرده است. او صداھای آن شمالی، بیش از ده سال را صرف مطالعھ یک کلنی از سگ
گیرد. افتند، بھ دقت زیر نظر می زمان با صداھا اتفاق میھا و تمام رویدادھایی را کھ ھم کند. او ھمچنین رفتارھای آن می

کند. کامپیوتر این صداھا (ھمان «گفتگو») و رفتارھا را در کنار ھم قرار  ھا را بھ کامپیوتر وارد می سپس او این داده 
کلمھ را شناسایی کرده است. خب،  ۵٠ کند کھ حدوددھد. اسلوبودچیکوف با استفاده از کامپیوتر بھ این روش، ادعا میمی

ھا اغلب ھنگام شناسایی خطر از سوی موجوداتی مانند انسان، کنند؟ آن ھای لندمست درباره چھ چیزی صحبت میاین سگ
توانند اشکال، ھا در صداھای خود می رسد آن انگیزی، بھ نظر میطور شگفتدھند. بھ سگ یا کایوت، بھ یکدیگر ھشدار می

پوش ھا را تشخیص دھند. برای مثال، ممکن است درباره فردی با لباس آبی بگویند: «یک انسان قدبلندِ آبی ھا و اندازهرنگ
توانند جنسیت (مرد را از زن) و سگ را از  ھا میاز شمال در حال نزدیک شدن است». اسلوبودچیکوف معتقد است کھ آن 

کند: آیا این موجود بسیار خطرناک است یا فقط ان خطر تغییر میھا ھمچنین بستھ بھ میزکایوت تشخیص دھند. صدای آن 
 چیزی است کھ باید مراقبش بود؟

 

The Use of Symbols by Dolphins 

 ھااستفاده از نمادھا توسط دلفین

Paragraph F 

English: 
Many scientists wonder about animals' capacity to understand a system of symbols, such 

as language. At the University of Hawaii, studies with dolphins have been going on since 
1979. Researchers are teaching these ocean mammals a language of hand signals that 

includes nouns (ball, basket, pipe), adjectives (big, small, red), directions (left, right), verbs 
(go, take), and prepositions (in, under). The dolphins prove that they understand by 

following commands such as "Go to the ball on your right and take it to the basket." There is 
even clear evidence that dolphins understand the grammatical difference between 

subjects and objects. The head of the research program, Dr. Louis Herman, says that with a 
vocabulary of about 50 words, the dolphins demonstrate their intelligence by following new 

commands that they have never before experienced or practiced. 

 :فارسی
کنند. در دانشگاه  بسیاری از دانشمندان درباره ظرفیت حیوانات برای درک یک سیستم نمادھا، مانند زبان، تحقیق می



ھای دست در حال انجام است. پژوھشگران در حال آموزش زبانی از اشاره  ١٩٧٩ھا از سال  ھاوایی، مطالعات روی دلفین
ھا (چپ، ھا (بزرگ، کوچک، قرمز)، جھتھا (توپ، سبد، لولھ)، صفتبھ این پستانداران اقیانوسی ھستند کھ شامل اسم 

ھا با دنبال کردن دستوراتی مانند «بھ سمت شود. دلفین راست)، افعال (رفتن، گرفتن) و حروف اضافھ (داخل، زیر) می
شوند. حتی شواھد واضحی وجود  کنند کھ متوجھ میتوپی کھ در سمت راست توست برو و آن را بھ سبد ببر»، ثابت می

یقاتی، دکتر لوئیس  کنند. رئیس این برنامھ تحقھا تفاوت دستوری بین فاعل و مفعول را درک می دھد دلفیندارد کھ نشان می
کلمھ، ھوش خود را با دنبال کردن دستورات جدیدی کھ ھرگز  ۵٠ھا با داشتن دایره واژگانی حدود  گوید دلفینھرمان، می

 .دھنداند، نشان میقبل از آن تجربھ یا تمرین نکرده

 

The Use of Symbols by Primates 

 سانان استفاده از نمادھا توسط نخستین

Paragraph G 

English: 
Since the 1970s, other researchers have been studying the capacity for language among 

primates—especially among chimpanzees. Because chimps don't have vocal organs that 
allow them to form spoken words, researchers decided to teach them other types of 
language. One of the earliest subjects, a chimp named Washoe, began to learn ASL 

(American Sign Language, the hand signals of deaf Americans) when she was less than a 
year old. By age four, she understood and used 132 ASL signs. In other studies, researchers 

have been communicating with chimps by using a keyboard with special symbols called 
lexigrams. One chimp named Kanzi picked up this language naturally; in other words, he 

watched as people tried (unsuccessfully) to teach this language to his mother. 

 :فارسی
 –ھا ویژه در میان شامپانزهبھ  –سانان ، پژوھشگران دیگر مشغول مطالعھ ظرفیت زبان در میان نخستین١٩٧٠از دھھ 

ھای صوتی لازم برای ادای کلمات گفتاری را ندارند، پژوھشگران تصمیم گرفتند انواع  ھا اندام اند. از آنجا کھ شامپانزهبوده
 ای بھ نام واشو، یادگیری زبان اشاره آمریکاییھا، شامپانزهھا آموزش دھند. یکی از اولین نمونھدیگری از زبان را بھ آن 

(ASL ھای دست ناشنوایان آمریکا، اشاره)  ،١٣٢را زمانی کھ کمتر از یک سال داشت، آغاز کرد. او تا سن چھار سالگی  
پژوھشگران از طریق یک صفحھ کلید با  برد. در مطالعات دیگر،کرد و بھ کار میعلامت زبان اشاره را درک می

ای بھ نام کانزی این زبان را بھ طور  اند. شامپانزهھا ارتباط برقرار کردهگرام» با شامپانزهنمادھای ویژه بھ نام «لکسی
کردند (و ناموفق بودند) این زبان را بھ مادرش آموزش طبیعی یاد گرفت؛ بھ عبارت دیگر، او زمانی کھ مردم تلاش می

 .کرددھند، فقط تماشا می

 

Paragraph H 

English: 
How much can chimps understand? And what can they do with these words? They 



understand the difference between "take the potato outdoors" and "go outdoors and get 
the potato." They understand adjectives such as good, funny, hungry, and stupid. They can 

combine words into short sentences: "You me out"; or "Me banana you banana me you 
give." Perhaps most interestingly, they can coin new words or phrases when they don't 

know a word—for example, "water bird" for a swan and "green banana" for a cucumber. And 
they can express emotion: "Me sad." 

 :فارسی
زمینی را بھ بیرون ببر»  ھا تفاوت بین «سیبتوانند بکنند؟ آن توانند بفھمند؟ و با این کلمات چھ کار می ھا چقدر میشامپانزه

دار، گرسنھ و احمق را  ھایی مانند خوب، خندهھا صفتکنند. آنزمینی را بیاور» را درک میو «بھ بیرون برو و سیب
توانند کلمات را در جملات کوتاه ترکیب کنند: «تو من بیرون»؛ یا «من موز تو موز من تو دادن».  ھا میفھمند. آنمی

توانند کلمات یا عبارات جدیدی ابداع کنند؛ بھ عنوان مثال،  ای را بلد نیستند، میتر از ھمھ این باشد کھ وقتی کلمھ شاید جالب
 .«توانند احساسات را ابراز کنند: «من غمگینھا می«پرنده آبی» برای قو و «موز سبز» برای خیار. و آن 

 

Language? 

 زبان؟ 

Paragraph I 

English: 
But is this language? What distinguishes communication from true language? Do chimps 

actually have the capacity for language? There is much disagreement about this. Some 
people argue that chimps can acquire the vocabulary of only a 2 ½-year-old human. They 
also point out that a sentence such as "Lana tomorrow scare snake river monster" is not 

exactly Shakespearean English. It goes without saying that there is a gap between the 
language ability of chimps and humans. But clearly, this gap is not as wide as we used to 

think it was. Recent research is now focusing on the structures and activity of the brain. 
Biologists have looked at one small area of the brain, the planum temporale, which 

humans use to understand and produce language. In chimps, this is larger on the left side 
of the brain than on the right. In the journal Science, researchers tell us that this is 

"essentially identical" to the planum temporale in humans. This is not surprising to people 
who believe that chimps do have the capacity for language. After all, they say 99 percent of 

the genetic material in chimps and humans is identical, making chimps our closest 
relative. 

 :فارسی
ھا واقعاً ظرفیت زبان را دارند؟  کند؟ آیا شامپانزهاما آیا این زبان است؟ چھ چیزی ارتباط ساده را از زبان واقعی متمایز می

توانند دایره واژگانی در حد  ھا تنھا میکنند کھ شامپانزهاختلاف نظرھای زیادی در این باره وجود دارد. برخی استدلال می
ای مانند «لانا فردا ترساندن مار ھیولای کنند جملھھا ھمچنین اشاره میسالھ بھ دست آورند. آن  ٢.۵یک کودک انسان 



ھا ھا و انسانرودخانھ» دقیقاً زبان انگلیسی شکسپیری نیست. نیازی بھ گفتن نیست کھ شکافی بین توانایی زبانی شامپانزه
کردیم عریض نیست. تحقیقات اخیر اکنون بر ای کھ قبلاً فکر میوجود دارد. اما واضح است کھ این شکاف بھ آن اندازه 

 planum) شناسان بھ بخش کوچکی از مغز یعنی پلانوم تمپورالروی ساختارھا و فعالیت مغز تمرکز دارند. زیست
temporale) ھا، این بخش در سمت کنند. در شامپانزهھا برای درک و تولید زبان از آن استفاده می اند کھ انساننگاه کرده
کھ این بخش «اساساً  گویند، پژوھشگران بھ ما می(Science) تر از سمت راست است. در مجلھ ساینسچپ مغز بزرگ

ھا واقعاً ظرفیت زبان را دارند عجیب مشابھ» پلانوم تمپورال در انسان است. این امر برای کسانی کھ باور دارند شامپانزه
ھا یکسان است کھ این موضوع ھا و انساندرصد از مواد ژنتیکی شامپانزه ٩٩گویند ھا مینیست. بھ ھر حال، آن 

 .کندترین خویشاوند ما تبدیل میھا را بھ نزدیکشامپانزه

 

Conclusions 

 گیری نتیجھ

Paragraph J 

English: 
It is clear, then, that animals certainly communicate in various ways. However, the 

question "Is it language?" is still open. The famous linguist Noam Chomsky believed that 
what distinguishes communication from true language is syntax—that is, the use of 

grammar and word order, so he believed that only humans can have language. However, 
now we know that some animals (dolphins, chimps) have at least simple syntax. Louis 

Herman suggests, "Some people think of language like pregnancy—you either have it or 
you don't." But he and other researchers prefer to see language as "a continuum of skills." 

In other words, some animals simply have more than others. 

 :فارسی
کنند. با این حال، این پرسش کھ «آیا این زبان  ھای مختلفی ارتباط برقرار میپس واضح است کھ حیوانات مطمئناً بھ روش

شناس مشھور، نوام چامسکی، معتقد بود آنچھ ارتباط ساده را از زبان واقعی  پاسخ مانده است. زباناست؟» ھمچنان بی
ھا کند، نحو (دستور زبان) است؛ یعنی استفاده از گرامر و ترتیب کلمات، بنابراین او معتقد بود کھ تنھا انسانمتمایز می

ای  ھا) حداقل از نحو سادهھا، شامپانزهدانیم کھ برخی از حیوانات (دلفینتوانند زبان داشتھ باشند. با این حال، اکنون میمی
کنند؛ یا آن را داری یا  زبان مانند بارداری نگاه میکند: «بعضی از مردم بھ برخوردارند. لوئیس ھرمان پیشنھاد می

ھا» ببینند. بھ عبارت دیگر،  دھند زبان را بھ عنوان «پیوستاری از مھارتنداری.» اما او و سایر پژوھشگران ترجیح می 
 .ھای بیشتری نسبت بھ بقیھ دارندبرخی از حیوانات صرفاً مھارت

 

 

 

 

 



"Parentese" 

 زبان مادری» (پدر و مادری) »

Paragraph A 

English: 
Who talks more—men or women? Most people believe that women talk more. However, 
linguist Deborah Tannen, who has studied the communication style of men and women, 

says that this is a stereotype. According to Tannen, women are more verbal, or talk more, in 
private situations, where they use conversation as the "glue" to hold relationships together. 
But, she says, men talk more in public situations, where they use conversation to exchange 

information and gain status. Tannen points out that we can see these differences even in 
children. Little girls often play with one "best friend"; their play includes a lot of 

conversation. Little boys often play games in groups; their play usually involves more doing 
than talking. In school, girls are often better at verbal skills; boys are often better at 

mathematics. 

 :فارسی
زنند. با این حال،  مردان یا زنان؟ بیشتر مردم بر این باورند کھ زنان بیشتر حرف می—کندچھ کسی بیشتر صحبت می

گوید کھ این یک کلیشھ است. بھ گفتھ شناس کھ سبک ارتباطی مردان و زنان را مطالعھ کرده است، میدبورا تانن، زبان
کنند، ھا استفاده میھای خصوصی، جایی کھ از گفتگو بھ عنوان «چسبی» برای حفظ و پیوند رابطھ تانن، زنان در موقعیت

کنند، یعنی جایی  ھای عمومی بیشتر صحبت میگوید مردان در موقعیتکنند. اما او میتر ھستند یا بیشتر صحبت میشفاھی
ھا  توانیم این تفاوتکند کھ ما میمیبرند. تانن اشاره کھ از گفتگو برای تبادل اطلاعات و کسب موقعیت اجتماعی بھره می

ھا شامل کنند و بازی آن ھا اغلب با یک «دوست صمیمی» بازی میرا حتی در کودکان نیز مشاھده کنیم. دختربچھ
ھا معمولاً بیشتر شامل انجام کار  کنند و بازی آنھا اغلب بھ صورت گروھی بازی میگفتگوھای زیادی است. پسربچھ

کنند و پسران اغلب در  ھای کلامی بھتر عمل می(فعالیت بدنی) است تا حرف زدن. در مدرسھ، دختران اغلب در مھارت
 .تر ھستندریاضیات قوی

• Question: What is the main idea of Paragraph A? 

• Answer: D) Men and women have different styles of talking, which may begin in 
childhood. 

ھای متفاوت صحبت کردن دھد، زیرا ھم بھ سبکاین گزینھ ایده اصلی کل پاراگراف را پوشش می :توضیح •
ھا را در دوران کودکی بررسی ھای خصوصی و عمومی اشاره دارد و ھم ریشھ این تفاوتبزرگسالان در محیط

 .کندمی

 

Paragraph B 

English: 
A recent study at Emory University helps to shed light on the roots of this difference. 



Researchers studied conversation between children age 3-6 and their parents. They found 
evidence that parents talk very differently to their sons than they do to their daughters. The 

startling conclusion was that parents use far more language with their girls. Specifically, 
when parents talk with their daughters, they use more descriptive language and more 

details. There is also far more talk about emotions, especially sadness, with daughters 
than with sons. 

 :فارسی
کند. پژوھشگران گفتگوھای بین کودکان  ھای این تفاوت کمک میپژوھش جدیدی در دانشگاه امِوری بھ روشن شدن ریشھ 

تر از دھد والدین با پسران خود بسیار متفاوتھا شواھدی یافتند کھ نشان می ھا را مطالعھ کردند. آن سالھ و والدین آن  ۶تا  ٣
انگیز این بود کھ والدین در مواجھھ با دختران خود از زبان بسیار بیشتری استفاده  کنند. نتیجھ شگفتدخترانشان صحبت می

تر و جزئیات بیشتری استفاده  کنند، از زبان توصیفیکنند. بھ طور مشخص، وقتی والدین با دختران خود صحبت میمی
درباره احساسات، بھ ویژه غم و اندوه،   کنند. ھمچنین در صحبت با دختران نسبت بھ پسران، گفتگوی بسیار بیشتریمی

 .جریان دارد 

• Question: What is the main idea of Paragraph B? 

• Answer: C) An Emory University study found that parents talk more with their 
daughters than with their sons. 

انگیز این پژوھش دانشگاه اموری این بود کھ والدین بھ طور کلی با دختران خود  یافتھ اصلی و شگفت :توضیح •
 .برندکنند و زبان بیشتری بھ کار میپسرانشان صحبت میبسیار بیشتر از 

 

Paragraph C 

English: 
Most parents would be surprised to learn this. They certainly don't plan to talk more with 

one child than with another. They don't even realize that this is happening. So why do they 
do it? Interestingly, it begins when the children are newborn babies. It is a known fact that 

at birth, males are a little less developed than females are. They don't vocalize, or make 
noises, as much as girls do, and they don't have as much eye contact. Female babies 

vocalize, look at their parents, and remain alert longer. The result? Parents respond by 
talking more to the baby girls, who seem to be paying attention and "talking" back to them. 

Apparently, then, biology determines the amount of language that parents use. 

 :فارسی
کنند کھ با یکی از فرزندان خود  ریزی نمیھا قطعاً برنامھبیشتر والدین از دانستن این موضوع تعجب خواھند کرد. آن

کنند؟ جالب اینجاست شوند. پس چرا این کار را میبیشتر از دیگری صحبت کنند و حتی متوجھ رخ دادن این اتفاق ھم نمی
شده است کھ نوزادان پسر در بدو تولد  شود. این یک واقعیت شناختھکھ این موضوع از زمان نوزادی کودکان آغاز می 

کنند و تماس چشمی زیادی برقرار  ھا بھ اندازه دختران صدا تولید نمیتر از نوزادان دختر ھستند. آن یافتھتکاملکمی کم
مانند.  تری ھوشیار میرای مدت طولانیکنند و بکنند، بھ والدین خود نگاه میسازند. نوزادان دختر صدا تولید مینمی



رسد در حال توجھ کردن و «پاسخ دادن» بھ  کنند کھ بھ نظر مینتیجھ؟ والدین در پاسخ، بیشتر با نوزادان دختر صحبت می
 .کندکنند، تعیین میشناسی (بیولوژی) میزان زبانی را کھ والدین استفاده میھا ھستند. بنابراین، ظاھراً زیستآن 

• Question: What is the main idea of Paragraph C? 

• Answer: A) Parents who talk more to their baby girls are responding to the fact 
that girls are a little more developed at birth than boys are. 

کنند؛ پاسخ این است کھ  والدین با نوزادان دختر بیشتر صحبت میدھد کھ چرا این پاراگراف توضیح می :توضیح •
ھای تر ھستند و والدین ناخودآگاه بھ این ویژگیدھندهتر و پاسخدختران در بدو تولد از نظر زیستی رشدیافتھ

 .دھندزیستی واکنش نشان می

 

Paragraph D 

English: 
There is always this question: What determines our character, personality, and behavior—
nature (biology) or nurture (environment and education)? The research with babies seems 

to suggest that nature causes the amount and quality of language use. However, a study 
from the University of California at Santa Cruz provides evidence that the situation or 

context also influences the conversation. For example, parents usually give gender-
stereotyped toys to their children. A boy gets a car that he can take apart and put back 

together, for instance. A girl gets a toy grocery store. The type of talk depends on the toy the 
child is playing with. A toy grocery store naturally involves more conversation than a take-

apart car does. If we consider this, we might decide that nurture determines language 
ability because we choose which toys to give our children. 

 :فارسی
ذات و طبیعت  —کند ھمیشھ این سؤال وجود دارد: چھ چیزی ویژگی اخلاقی، شخصیت و رفتار ما را تعیین می

دھد  شده روی نوزادان نشان می ھای انجامرسد پژوھششناسی) یا تربیت و پرورش (محیط و آموزش)؟ بھ نظر می(زیست
کھ طبیعت (ژنتیک) علت میزان و کیفیت استفاده از زبان است. با این حال، پژوھشی از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز 

گذارد. بھ عنوان مثال، والدین معمولاً  دھد موقعیت یا بافت نیز بر گفتگو تأثیر میدھد کھ نشان میشواھدی ارائھ می
تواند قطعاتش  رد کھ میگیدھند. بھ عنوان مثال، یک پسر ماشینی میای جنسیتی بھ فرزندان خود می ھای کلیشھبازیاسباب

ای کھ  بازیگیرد. نوع صحبت بھ اسباببازی میرا از ھم باز کند و دوباره سر ھم کند. یک دختر یک سوپرمارکت اسباب
بازی بھ طور طبیعی بھ گفتگوی بیشتری نسبت بھ یک  کند بستگی دارد. یک سوپرمارکت اسبابکودک با آن بازی می

ماشین دمونتاژشدنی نیاز دارد. اگر این موضوع را در نظر بگیریم، ممکن است بھ این نتیجھ برسیم کھ تربیت و پرورش،  
 .ھایی را بھ کودکانمان بدھیمبازیکنیم چھ اسبابکند، زیرا ما انتخاب میتوانایی زبانی را تعیین می

• Question: What is the main idea of Paragraph D? 

• Answer: A) The toys that parents give their son or daughter may influence the 
child's language ability. 



ھا توسط والدین (بھ عنوان بخشی  بازیتمرکز اصلی این پاراگراف بر این است کھ چگونھ انتخاب اسباب :توضیح •
 .گذارداز محیط و تربیت) بر نوع گفتگو و در نتیجھ توانایی زبانی کودک اثر می

 

Paragraph E 

English: 
Campbell Leaper, a researcher at the University of California, believes that the choice of 

toys is important. Both boys and girls, he says, need "task oriented" toys such as take-apart 
cars. With these toys, they practice the language that they will need, as adults, in work 

situations. Both boys and girls also need "social, interactive" toys such as a grocery store. 
With these toys, they practice the kind of conversation that is necessary in relationships 
with friends and family. The data suggest that biology does not have to be a self-fulfilling 

prophecy. Leaper concludes that verbal ability is the result of both nature and nurture. 
Parents might naturally respond to their baby's biology, but they can choose a variety of 

toys and can choose how to talk with this child. 

 :فارسی
گوید ھم پسران و ھم  ھا مھم است. او میبازیکمپبل لیپر، پژوھشگر دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است کھ انتخاب اسباب

ھا، زبانی را بازیھا با این اسبابھای بازشدنی نیاز دارند. آن محور» مانند ماشینھای «وظیفھبازیدختران بھ اسباب 
ھای کاری بھ آن نیاز خواھند داشت. ھم پسران و ھم دختران ھمچنین بھ  کنند کھ در بزرگسالی در موقعیتتمرین می

ھا، نوعی از گفتگو را تمرین  بازیھا با این اسبابھای «اجتماعی و تعاملی» مانند سوپرمارکت نیاز دارند. آن بازیاسباب
گویی  شناسی لزوماً نباید یک پیشکھ زیست دھندھا نشان میکنند کھ در روابط با دوستان و خانواده ضروری است. داده می

گیرد کھ توانایی کلامی حاصل ھر دو عامل طبیعت  خودشکوفا باشد (یعنی سرنوشت تغییرناپذیر نیست). لیپر نتیجھ می
ھای زیستی نوزاد خود واکنش نشان دھند، (ژنتیک) و تربیت (محیط) است. والدین ممکن است بھ طور طبیعی بھ ویژگی

 .ھای متنوعی را انتخاب کنند و انتخاب کنند کھ چگونھ با این کودک صحبت کنندبازیتوانند اسباباما می

• Question: What is the main idea of Paragraph E? 

• Answer: D) Biology influences language ability, but environment also does, so 
parents need to give both their boys and girls a variety of types of toys. 

کند: توانایی زبانی ناشی از ترکیب گیری پاراگراف را بھ خوبی خلاصھ می این گزینھ ایده نھایی و نتیجھ :توضیح •
ھا بھ ھر دو جنس، زمینھ رشد بازیشناسی و محیط است، بنابراین والدین باید با دادن انواع مختلف اسبابزیست

 .ھا را فراھم کنندجانبھ زبانی آنھمھ

 

 

 

 



As English Spreads, Speakers Morph It into World Tongue 

 کنند گویان آن را بھ زبان جھانی تبدیل میبا گسترش انگلیسی، سخن

Paragraph 1 

English: 
"English is probably changing faster than any other language," says Alan Firth, a linguist at 

the University of Aalborg in Denmark, "because so many people are using it." 

 :فارسی
تر از ھر زبان دیگری در حال  گوید: «زبان انگلیسی احتمالاً سریعشناس دانشگاه آلبورگ در دانمارک، میآلن فرث، زبان 

 «.کنندتغییر است، زیرا افراد بسیار زیادی از آن استفاده می

 

Paragraph 2 

English: 
More than 2 billion people are believed to speak some form of English. For every native 

speaker, there are three nonnative speakers. Three-quarters of the world's mail is in English 
and four-fifths of electronic information is stored in English. 

 :فارسی
گوی بومی (زبان کنند. بھ ازای ھر سخن میلیارد نفر بھ شکلی از زبان انگلیسی صحبت می  ٢باور بر این است کھ بیش از 

ھای پستی جھان بھ زبان انگلیسی است و چھار پنجم گوی غیربومی وجود دارد. سھ چھارم نامھمادری)، سھ سخن 
 .شوداطلاعات الکترونیکی بھ زبان انگلیسی ذخیره می

 

Paragraph 3 

English: 
As more nonnative speakers converse with each other, hundreds of varieties of English are 

taking on lives of their own around the world. 

 :فارسی
گویان غیربومی با یکدیگر، صدھا گونھ مختلف از زبان انگلیسی در سراسر جھان در حال  با گفتگوی ھرچھ بیشتر سخن

 .گیری و حیات مستقل خود ھستندشکل

 

Paragraph 4 

English: 
But the uncontrolled, global germination of so many "Englishes" has some worried. English 



purists, led by Britain's Prince Charles, bemoan the degradation of the language as they 
see it. 

 :فارسی
ھای مختلف انگلیسی)، برخی را نگران ھای انگلیسی» (گونھنشده این تعداد بسیار زیاد از «زبان اما رشد جھانی و کنترل

گرایان زبان انگلیسی (کسانی کھ خواھان حفظ اصالت زبان ھستند) بھ رھبری شاھزاده چارلز بریتانیا، از  کرده است. سره
 .کنندنامند، ابراز تاسف میآنچھ تخریب و افول این زبان می

 

Paragraph 5 

English: 
Multiculturalists, meanwhile, say the spread of English effectively commits "linguistic 

genocide" by killing off dozens of other languages. 

 :فارسی
ھا زبان دیگر، در عمل مرتکب یک  گویند گسترش انگلیسی با نابود کردن ده گرایان میدر این میان، چندفرھنگ 

 .شودکشی زبانی» می«نسل

 

Paragraph 6 

English: 
These differing views lead to the question: Is the world taking English by storm or is English 

taking the world by storm? 

 :فارسی
شود: آیا جھان در حال تسخیر زبان انگلیسی است یا انگلیسی در حال تسخیر ھای متفاوت منجر بھ این پرسش میاین دیدگاه

 جھان؟

 

Paragraph 7 

English: 
Tom McArthur, editor of the Oxford Companion to the English Language, says that in 20 to 

30 countries around the world, English is merging with native languages to create hybrid 
Englishes. 

 :فارسی
کشور در سراسر جھان،   ٣٠تا  ٢٠گوید در آرتور، ویراستار کتاب «راھنمای زبان انگلیسی آکسفورد»، می تام مک

 .ھای ترکیبی» ایجاد کندھای بومی ادغام شده تا «انگلیسیانگلیسی با زبان

 



Paragraph 8 

English: 
"The tensions between standard English and hybrid Englishes are going to become very, 

very great," says Mr. McArthur, who calls the process neither good nor bad. "We are going to 
have to keep on our toes. Some standard form of English [should be maintained]... as a tool 

of communication." 

 :فارسی
ھای ھا بین انگلیسی معیار (استاندارد) و انگلیسیگوید: «تنشداند، می آرتور کھ این فرآیند را نھ خوب و نھ بد میآقای مک

ترکیبی بسیار بسیار بزرگ خواھد شد. ما باید کاملاً ھوشیار و آماده باشیم. برای استفاده بھ عنوان ابزار ارتباطی، باید 
 «.شکلی استاندارد از زبان انگلیسی حفظ شود

 

Paragraph 9 

English: 
Prince Charles recently warned of a creeping degradation of the English language, lashing 

out at Americans for cheapening it with bad grammar. 

 :فارسی
ارزش  ھا بھ دلیل بیشاھزاده چارلز اخیراً درباره زوال تدریجی و خزنده زبان انگلیسی ھشدار داده و با تندی بھ آمریکایی

 .کردن این زبان با گرامر ضعیف تاختھ است

 

Paragraph 10 

English: 
"People tend to invent all sorts of nouns and verbs and make words that shouldn't be," said 

Prince Charles at the March launching of a five-year British effort to preserve "English 
English." 

 :فارسی
سالھ بریتانیایی جھت حفظ «انگلیسیِ انگلیسی» شاھزاده چارلز در مراسمی کھ در ماه مارس برای آغاز یک تلاش پنج

 «.ھا و افعال را اختراع کنند و کلماتی بسازند کھ نباید ساختھ شوندبرگزار شد، گفت: «مردم تمایل دارند انواع اسم 

 

Paragraph 11 

English: 
"I think we have to be a bit careful, otherwise the whole thing can get rather a mess," he 

added. 



 :فارسی
تواند بھ یک آشفتگی کامل تبدیل کنم باید کمی مراقب باشیم، در غیر این صورت کل این جریان می او افزود: «من فکر می 

 «.شود

 

Paragraph 12 

English: 
Danish Professor Firth, who studies conversations between nonnative speakers when they 

conduct business, says businessmen tend to... use simplified grammar and develop and 
use their own English terms to cut a deal. 

 :فارسی
گوید  کند، میگویان غیربومی را ھنگام انجام کارھای تجاری مطالعھ میپروفسور فرث دانمارکی، کھ گفتگوھای بین سخن

شده استفاده کنند و اصطلاحات انگلیسی مخصوص بھ بازرگانان تمایل دارند برای جوش دادن یک معاملھ، از گرامر ساده
 .خود را بسازند و بھ کار ببرند

 

Paragraph 13 

English: 
"People develop their own ways of doing business with each other, of talking and even 

writing... that native speakers might not understand," Firth says. "And native speakers join 
in and start to speak that way also." 

 :فارسی
دھند... کھ ھای خاص خود را برای تجارت با یکدیگر، صحبت کردن و حتی نوشتن توسعھ میگوید: «مردم روشفرث می

پیوندند و شروع بھ صحبت کردن بھ  گویان بومی نیز بھ این جریان میھا نشوند. و سخنگویان بومی متوجھ آن شاید سخن
 «.کنندھمان شیوه می

 

Paragraph 14 

English: 
But those who seek to preserve native cultures warn that in many parts of the world, 

English is taking more than it is giving. Some linguists attending a global Cultural Diversity 
Conference held in Sydney warned of accelerating global "linguicide." 

 :فارسی
دھند کھ در بسیاری از نقاط جھان، انگلیسی بیشتر از آنچھ  ھای بومی ھستند ھشدار میاما کسانی کھ بھ دنبال حفظ فرھنگ

کننده در کنفرانس جھانی تنوع فرھنگی در سیدنی، درباره شتاب گرفتن شناسان شرکتستاند. برخی از زباندھد، میمی
 .در سطح جھان ھشدار دادند  (linguicide) «کشی«زبان 



 

Paragraph 15 

English: 
Schools in former European colonies still use English or French to assimilate ethnic 

populations, eradicating dozens of native languages, they warn. 

 :فارسی
سازی ھای سابق اروپایی ھمچنان از انگلیسی یا فرانسوی برای ھمگوندھند کھ مدارس در مستعمرهھا ھشدار میآن 

 .کندکن میھا زبان بومی را ریشھ کنند کھ این کار دهھای قومی استفاده میجمعیت

 

Paragraph 16 

English: 
Oxford Companion editor McArthur says the spread of English can't be halted. The 

globalization of the world, mostly driven by economics, is inevitable. 

 :فارسی
گوید گسترش انگلیسی قابل توقف نیست. جھانی شدن دنیا کھ بیشتر ناشی آرتور، ویراستار کتاب راھنمای آکسفورد، میمک

 .ناپذیر استاز مسائل اقتصادی است، اجتناب

 

Paragraph 17 

English: 
"It's the [world's] need for a unified language of trade, politics, and culture," he says. "We're 

going to lose a lot of languages around the world, but if it's not English, it would be 
something else." 

 :فارسی
ھای زیادی را در  گوید: «این نیاز دنیا بھ یک زبان واحد برای تجارت، سیاست و فرھنگ است. ما قرار است زباناو می

 «.شدسراسر جھان از دست بدھیم، اما اگر انگلیسی ھم نبود، زبان دیگری جایگزین آن می

 

 (Questions and Answers) پاسخ بھ سؤالات متن

1. According to the article, how many people probably speak English? 

 C) more than 2 billion people :پاسخ •



 More than 2 billion people are" :در خطوط اولیھ پاراگراف دوم صراحتاً ذکر شده است :توضیح •
believed to speak some form of English." ( میلیارد نفر بھ شکلی از   ٢باور بر این است کھ بیش از

 .(کنندانگلیسی صحبت می

2. Two groups of people with differing views are _____________. 

 A) purists and multiculturalists :پاسخ •

نگران افت  (purists) گرایانکند؛ سرهبھ مخالفت این دو گروه اشاره می ۵و  ۴ھای  متن در پاراگراف :توضیح •
ھا با گسترش انگلیسی  نگران نابودی سایر زبان (multiculturalists) گرایانکیفیت زبان ھستند و چندفرھنگ

 .ھستند

3. People who believe that the spread of English is harming (hurting) English are 
_____________. 

 C) purists :پاسخ •

 (degradation) از تخریب یا افول (English purists) گرایان زبان انگلیسی، سره۴طبق پاراگراف  :توضیح •
 .کننداین زبان بھ دلیل گسترش مھارنشده آن ابراز ناراحتی می

4. The article indicates that Prince Charles _____________. 

 D) all of the above :پاسخ •

 :طبق متن، شاھزاده چارلز :توضیح •

o  ١١گرایان انگلیسی را برعھده دارد (خط الف) رھبری سره: "led by Britain's Prince 
Charles"). 

o   (زبان ھشدار درباره زوال تدریجی: ٢٣ب) تغییرات ایجاد شده در زبان انگلیسی را دوست ندارد (خط. 

o ٢۴پسندد (خط رسد انگلیسی آمریکایی را بھ دلیل گرامر ضعیف آن نمیج) بھ نظر می: "lashing 
out at Americans for cheapening it with bad grammar"). 

o ھا درست ھستندبنابراین تمام گزینھ. 

5. Linguicide (line 41) probably means _____________. 

 C) the killing of languages :پاسخ •

  ١۴در خط  .(suicide یا  homicide مانند کلمات) بھ معنی کشتن یا نابود کردن است cide- پسوند :توضیح •
کشی زبانی) بھ کار رفتھ کھ بھ معنای (نسل "linguistic genocide" متن نیز مستقیماً اصطلاحِ مترادف

 .ھاستنابودی و از بین رفتن زبان 

6. Tom McArthur, editor of the Oxford Companion to the English Language, believes 
that _____________. 



ھای ترکیبی در خطوط ھا برای ساخت زبان (ادغام انگلیسی با سایر زبان A ھایگزینھ :پاسخ صحیح علمی متن •
 .آرتور ھستندھر دو از باورھای تام مک) ۴۵(غیرقابل توقف بودن گسترش انگلیسی در خط  C و) ١٩-١٨

 :ھای چاپی کتاببا توجھ بھ گزینھ •

o گزینھ B نادرست است چون او معتقد است حفظ زبان معیار لازم است. 

o اگر در گزینھ D بھ جای "a and b" اشتباه چاپی رخ داده باشد و منظور طراح سؤال "a and c"   بوده
کننده نظر ترین گزینھ توصیفمستقیم A پاسخ نھایی است. در غیر این صورت، گزینھ D باشد، گزینھ

 .اولیھ او در متن است

 

 



























































 (Previewing Vocabulary) بخش اول: ترجمھ واژگان

Nouns (ھااسم): 

• archaeologists: کنند) شناسان (دانشمندانی کھ آثار و بقایای باستانی را مطالعھ میباستان 

• architecture: وساز بناھا) معماری (سبک و ھنر ساخت 

• armor: (پوشش فلزی یا چرمی محافظ در جنگ) زره 

• calligraphy:  (ھنر زیبانویسی) خوشنویسی / خطاطی 

• caravan: کنند) کاروان (گروھی از مسافران یا بازرگانان کھ با ھم سفر می 

• caves: ھای بزرگ در دل کوه)غارھا (حفره 

• destination:  شود) مقصد (مکانی کھ سفر بھ آنجا ختم می 

• documents: ھای تاریخی یا رسمی)اسناد / مدارک (نوشتھ 

• fabric:  (منسوجات) پارچھ 

• frescoes: ھای روی دیوار گچی مرطوب) ھا (نقاشیھا / فرسکدیوارنگاره 

• mausoleums: ھا (بناھای بزرگ برای دفن مردگان) ھا / مقبرهآرامگاه 

• merchants: کنند) بازرگانان / تجار (افرادی کھ کالا خرید و فروش می 

• mosques: ھای عبادت مسلمانان)مساجد (مکان 

• network: (سیستمی از مسیرھا یا خطوط متصل بھ ھم) شبکھ 

• oasis: (سرسبزی و آبادی میان کویر یا بیابان کھ دارای آب است) واحھ 

• pitcher:  گشاد دستھ دار برای مایعات) پارچ (ظرف دھان 

• silk:  (نخ یا پارچھ لطیف تولید شده توسط کرم ابریشم) ابریشم 

• spices:  ھای گیاھی مانند دارچین)جات (چاشنیادویھ 

• statues: ھاھا / تندیسمجسمھ 

Verbs (افعال): 

• decorated: تزئین کردند / آراستند 

• depict:  بھ تصویر کشیدن / نشان دادن 

• flowered:  (در متن بھ معنی رونق یافتن ھنر و معماری است) شکوفا شد / رونق گرفت 

• spread:  گسترش یافتن / پخش شدن 



Adjectives (ھاصفت): 

• exquisite: نفیس / بسیار زیبا و ظریف 

• fertility: ("در عبارت "الھھ باروری) باروری 

• holy: مقدس / دارای ارزش مذھبی 

• significant: قابل توجھ / مھم و تأثیرگذار 

• vast: وسیع / پھناور 

Expression (اصطلاح): 

• to this end: برای نیل بھ این ھدف / بھ این منظور 

 

 بخش دوم: ترجمھ پاراگراف بھ پاراگراف متن

The Silk Road: Art and Archaeology 

 شناسیجاده ابریشم: ھنر و باستان

 

Cross-Cultural Evidence 
 شواھد فرھنگی متقابل (فراملی)

Paragraph A 
In the ruins of the ancient Roman city of Pompeii, which was destroyed by a volcano in the 

year 79 C.E., a mirror was found. It had an ivory handle in the shape of a female fertility 
goddess. The mirror was from India. In the tomb of Li Xian, a Chinese military official who 
died in 569 C.E., archaeologists found a water pitcher in the shape of a vase. The pitcher 

had a combination of different styles: the shape was from Persia (today's Iran), many 
details were from Central Asia, and the figures on the side were Greek stories from the 

Trojan War. In the Japanese city of Nara, the 8th century Shosoin Treasure House holds 
thousands of exquisite objects of great beauty—furniture, musical instruments, weapons, 

fabric, and military armor. These objects come from what is today Vietnam, western China, 
Iraq, the Roman Empire, and Egypt. Clearly, long before the globalization of our modern 

world, trade was going on between very distant lands, and the objects tell a story about a 
place and time. 

ای پیدا شد. این آینھ  میلادی بر اثر یک آتشفشان نابود شد، آینھ ٧٩ھای شھر باستانی رومی پمپئی کھ در سال  در ویرانھ
ای از جنس عاج بھ شکل یک الھھ باروری زن داشت. این آینھ متعلق بھ ھند بود. در مقبره لی شیان، یک مقام نظامی دستھ

ھای  شناسان یک پارچ آب بھ شکل گلدان یافتند. این پارچ ترکیبی از سبکمیلادی درگذشت، باستان ۵۶٩چینی کھ در سال 



مختلف را در خود داشت: شکل آن متعلق بھ پرشیا (ایران امروزی) بود، بسیاری از جزئیات آن مربوط بھ آسیای مرکزی 
خانھ شوسواین دادند. در شھر نارا در ژاپن، گنج ھای یونانی جنگ تروآ را نشان می ھای روی بدنھ آن، داستان بود، و پیکره

ھا،  اثاثیھ، سازھای موسیقی، سلاح—متعلق بھ قرن ھشتم، ھزاران شیء نفیس و بسیار زیبا را در خود جای داده است
اند کھ امروزه ویتنام، غرب چین، عراق، امپراتوری روم و مصر ھای نظامی. این اشیاء از مناطقی آمدهپارچھ و زره

بسیار دور جریان   ھایسازی دنیای مدرن ما، تجارت میان سرزمینھا پیش از جھانیشوند. بھ وضوح، مدتنامیده می
 .کنندداشتھ است و این اشیاء داستانی درباره یک مکان و زمان را بازگو می

 

What Was the Silk Road? 
 جاده ابریشم چھ بود؟ 

Paragraph B 
From ancient times, cultures have influenced each other along the famous Silk Road, 

although it was not truly one continuous road. Instead, it was a 5,000-mile series or 
network of trails that connected East Asia to the Mediterranean. In ancient times, it was 

never called the "Silk Road." The term Silk Road was coined in the 19th century by a 
German explorer. He was thinking of one of the goods that people in the West found 

especially desirable—silk fabric from China. For centuries, the Chinese kept as a secret the 
way in which silk is produced. They exchanged this fabric for Mediterranean glass, whose 

production was also kept secret by the Romans. However, merchants also moved many 
other goods along these trade routes: spices (such as cinnamon), musical instruments, 

tea, valuable stones, wool, linen, and other fabrics. Ideas and knowledge also moved along 
the Silk Road. Travelers to foreign regions took with them ideas about art, architecture, 

styles of living, and religion. 

اند، ھرچند کھ این مسیر واقعاً یک جاده ھا در طول جاده معروف ابریشم بر یکدیگر تأثیر گذاشتھاز دوران باستان، فرھنگ
ھای مالرو بود کھ شرق آسیا را بھ دریای  ای از راه مایلی یا شبکھ ۵٠٠٠ای پیوستھ نبود. در عوض، این مسیر مجموعھ

شد. اصطلاح جاده ابریشم در قرن  کرد. در دوران باستان، ھرگز بھ آن «جاده ابریشم» گفتھ نمیمدیترانھ متصل می
کرد کھ مردم غرب آن را بسیار مطلوب نوزدھم توسط یک کاوشگر آلمانی ابداع شد. او بھ یکی از کالاھایی فکر می

ک راز حفظ کردند. ھا روش تولید ابریشم را بھ صورت یھا، چینییعنی پارچھ ابریشمی از چین. برای قرن —دانستندمی
ھا مخفی نگاه داشتھ شده بود. کردند، کھ روش ساخت آن نیز توسط رومیای مبادلھ میھا این پارچھ را با شیشھ مدیترانھآن 

جات (مانند کردند: ادویھ جا میبا این حال، بازرگانان کالاھای بسیار دیگری را نیز در طول این مسیرھای تجاری جابھ 
ھا و دانش نیز در طول جاده ابریشم  ھای دیگر. ایده ھای قیمتی، پشم، کتان و پارچھدارچین)، سازھای موسیقی، چای، سنگ

ھای زندگی و مذھب را با خود ھمراه  ھایی درباره ھنر، معماری، سبکشدند. مسافرانِ مناطق بیگانھ، ایدهجا میجابھ
 .بردندمی

Paragraph C 
In a sense, there were two Silk Roads—the literal, historical one and the figurative one. The 

historical network of trails was used from approximately 100 B.C.E. until the 16th century 
C.E. Almost nobody actually made a complete trip from one end to the other. Instead, 



merchants used to carry goods along one section of the road and sell them to other 
merchants at an oasis in the desert or a town in the mountains. These merchants, in turn, 

took the goods to the next stop, and so on. The figurative Silk Road is a symbol of the cross-
cultural exchange of knowledge. This continues even today. In short, the Silk Road was the 

way that goods and ideas moved across a vast area of Asia and southeastern Europe. 

ھا تقریباً از یکی واقعی و تاریخی، و دیگری نمادین (مجازی). شبکھ تاریخی راه—بھ نوعی، دو جاده ابریشم وجود داشت
کس عملاً سفر کاملی را از یک گرفت. تقریباً ھیچپیش از میلاد تا قرن شانزدھم میلادی مورد استفاده قرار می ١٠٠سال 

ھا کردند و آن داد. در عوض، بازرگانان کالاھا را در طول یک بخش از جاده حمل میآن انجام نمی سر جاده بھ سر دیگر
فروختند. این بازرگانان نیز بھ نوبھ خود، کالاھا را ای در بیابان یا شھری در کوھستان میرا بھ بازرگانان دیگر در واحھ 

یافت. جاده ابریشمِ نمادین، نمادی از تبادل فرھنگی و فراملی  بردند و این روند بھ ھمین ترتیب ادامھ میبھ ایستگاه بعدی می
ھا از طریق آن  دانش است. این تبادل حتی امروزه نیز ادامھ دارد. بھ طور خلاصھ، جاده ابریشم راھی بود کھ کالاھا و ایده

 .شدندجا میدر پھنھ وسیعی از آسیا و جنوب شرقی اروپا جابھ 

 

Art, Religion, and the Silk Road 
 ھنر، مذھب و جاده ابریشم 

Paragraph D 
Art and architecture reflect the movement of religion from region to region. At various 

times, Buddhism, Zoroastrianism, Judaism, Christianity, and Islam, among other religions, 
spread along the Silk Road. Buddhism and Islam were an especially significant influence. 

Buddhism moved north and east from India beginning in the 4th century C.E. When 
Buddhism entered China, the Buddhist love of painting and statues moved with it. 

However, there was at least one change in style: the bare chest of the figure of the Buddha 
in India was not considered proper by the Chinese, who created figures of the Buddha 

wearing a robe. 

ھای بودایی، زرتشتی، ھای مختلف، آیینای بھ منطقھ دیگر است. در زمان دھنده جریان ادیان از منطقھھنر و معماری نشان
ویژه مھمی  یھودیت، مسیحیت و اسلام، در میان دیگر ادیان، در طول جاده ابریشم گسترش یافتند. آیین بودا و اسلام تأثیر بھ

داشتند. آیین بودایی از قرن چھارم میلادی از ھند بھ سمت شمال و شرق حرکت کرد. ھنگامی کھ آیین بودایی وارد چین  
کم یک تغییر در سبک رخ داد: سینھ سازی نیز با آن منتقل شد. با این حال، دستشد، علاقھ بوداییان بھ نقاشی و مجسمھ

 .ھایی از بودا ساختند کھ ردا بھ تن داشتندیسھا تھا مناسب تلقی نشد؛ بنابراین آن عریان تندیس بودا در ھند، از نظر چینی

Paragraph E 
As in many religions worldwide, caves deep inside mountains seem to have been important 

holy places for Buddhists. For example, in Dunhuang, China, a desert oasis far from towns 
or cities, Buddhists dug a series of caves and decorated them with exquisite frescoes—wall 
paintings—and statues. In these caves, called Mogaoku in Chinese, the frescoes are not all 

religious. Many depict scenes of daily life. Also, evidence of some of the many Silk Road 



cultures was discovered. In one cave, documents were found that were written in five 
languages: Chinese, Uigur, Sogdian, Tibetan, and Sanskrit. 

ھا ھای مقدس مھمی برای بوداییھا مکانرسد غارھای اعماق کوهھمانند بسیاری از ادیان در سراسر جھان، بھ نظر می
ای از  ھا مجموعھھاست، بوداییای بیابانی و دور از شھرھا و آبادی ھوانگ چین، کھ واحھ اند. بھ عنوان مثال، در دون بوده

ھا تزئین کردند. در این غارھا کھ در زبان  ھای) نفیس و مجسمھھای (فرسکھا را با دیوارنگارهغارھا را حفر کردند و آن 
ھایی از زندگی روزمره را بھ  ھا صحنھھا مذھبی نیستند. بسیاری از آن شوند، ھمھ دیوارنگارهچینی «موگائوکو» نامیده می

کشف شد. در یکی از غارھا، اسنادی پیدا   ھای متعدد جاده ابریشمکشند. ھمچنین، شواھدی از برخی از فرھنگ تصویر می
 .شد کھ بھ پنج زبان نوشتھ شده بودند: چینی، اویغوری، سغدی، تبتی و سانسکریت

Paragraph F 
The spread of Islam toward the east in the 7th century C.E. contributed to the 

disappearance of some art but the creation of other art. Islam played a role in the 
destruction of many Buddhist statues because the Koran (the book of Islam) taught that 

images of humans were unholy. However, during this period, Islamic art and architecture 
flowered in many areas along the Silk Road. For example, in Samarkand—in what is 

Uzbekistan today—the military leader Timur built mosques (for Islamic religious worship), 
mausoleums (in which to bury the dead), and palaces. The creators of such buildings 
followed Islamic law by decorating them with arabesques—exquisite designs of great 

beauty with images of flowers, geometric forms (such as circles, squares, and triangles), 
and Arabic calligraphy, or writing. In brief, it is possible to follow the rise and fall of religions 

by studying the art and architecture along the Silk Road. 

گسترش اسلام بھ سمت شرق در قرن ھفتم میلادی بھ ناپدید شدن برخی از آثار ھنری کمک کرد، اما ھنر دیگری را بھ  
داد  ھای بودایی نقش داشت، زیرا قرآن (کتاب آسمانی اسلام) آموزش میوجود آورد. اسلام در تخریب بسیاری از مجسمھ

ھای انسانی نامقدس ھستند. با این حال، در این دوره، ھنر و معماری اسلامی در بسیاری از مناطق در طول جاده  کھ نگاره
تیمور، رھبر نظامی، مساجدی (برای عبادت  —در ازبکستان امروزی—ابریشم شکوفا شد. بھ عنوان مثال، در سمرقند

ھای با طرحھا ھایی ساخت. سازندگان چنین بناھایی با تزیین آن ھایی (برای دفن مردگان) و کاخاسلامی)، آرامگاه
ھا، اشکال ھندسی (مانند دایره، مربع و مثلث) و خوشنویسی یا ھای بسیار زیبا و ظریف با تصاویری از گلطرح—اسلیمی

توان با مطالعھ ھنر و معماری در طول جاده ابریشم، از شریعت اسلام پیروی کردند. بھ طور خلاصھ، می —نوشتار عربی
 .فراز و فرود ادیان را دنبال کرد 

 

A Question of Time: Two Views 
 مسئلھ زمان: دو دیدگاه 

Paragraph G 
Most historians have dated the Silk Road from about 100 B.C.E., when the Chinese 

emperor Wu Di first sent a representative, General Zhang Qian, with a caravan of 100 men 
on a long, dangerous trip. His destination was the Western Territories. Zhang returned 13 

years later, with only one of his men but with much information. Recent discoveries, 



however, shed light on a period long before this. These discoveries suggest that people 
were on the move and trading goods as early as 1000 B.C.E. Archaeologists have found 

tombs of people in the Takla Makan Desert, in Central Asia, in what is today the 
northwestern region of China. The dry, salty earth preserved the people’s bodies and the 

goods that were buried with them in these tombs. We have learned that these people had 
horses and sheep. They ate bread, although wheat did not grow in this area. They had 

cowry shells from the ocean, although the region is landlocked. They wore brightly colored 
clothing. They wore leather boots and wool pants. Some were tall: a woman was 6 feet tall 

(1.83 meters), and a man 6 feet 6 inches (1.98 meters). Perhaps most astonishing, they had 
long noses and reddish hair, and the men wore beards. Thus, archaeologists are beginning 

to ask: Were people moving along the Silk Road long before we thought they were? 

دھند؛ یعنی زمانی کھ وو دی، امپراتور سال پیش از میلاد نسبت می ١٠٠بیشتر مورخان قدمت جاده ابریشم را بھ حدود 
مرد بھ یک سفر طولانی و   ١٠٠ای بھ نام ژنرال ژانگ چیان را ھمراه با کاروانی از چین، برای اولین بار نماینده

سال بعد، در حالی کھ تنھا یکی از مردانش باقی مانده بود اما  ١٣خطرناک فرستاد. مقصد او قلمروھای غربی بود. ژانگ 
تابانند. ای بسیار پیش از آن می اطلاعات زیادی بھ دست آورده بود، بازگشت. با این حال، اکتشافات اخیر نوری بر دوره

اند.  جارت کالا بودهجایی و تسال پیش از میلاد در حال جابھ  ١٠٠٠دھند کھ مردم از حدود این اکتشافات نشان می
ای کھ امروزه شمال غربی چین  مکان در آسیای مرکزی، در منطقھھایی از مردم را در بیابان تکلھشناسان مقبرهباستان

ھا دفن شده بودند، حفظ  ھا در این مقبرهاند. زمین خشک و نمکی، اجساد این مردم و کالاھایی را کھ ھمراه آن است، یافتھ
خوردند، اگرچھ گندم در این منطقھ رشد  ھا نان میایم کھ این مردم اسب و گوسفند داشتند. آن کرده است. ما دریافتھ

ھا قیمت (کووری) از اقیانوس داشتند، ھرچند کھ این منطقھ محصور در خشکی است. آن ھای گران ھا صدف کرد. آننمی
ھا بلندقد بودند: زنی با قد  تن داشتند. برخی از آن ھای چرمی و شلوارھای پشمی بھپوشیدند. چکمھھای رنگارنگ میلباس

ھای بلند و  ھا بینیآورتر از ھمھ اینکھ آن متر). شاید شگفت ١.٩٨اینچ ( ۶فوت و  ۶متر) و مردی با قد  ١.٨٣فوت ( ۶
کنند: آیا مردم  شناسان این سوال را مطرح میگذاشتند. بنابراین، باستانموھای مایل بھ قرمز داشتند و مردان ریش می 

 اند؟جایی بودهکردیم، در طول جاده ابریشم در حال جابھ بسیار پیش از آنکھ ما فکر می

 

The Silk Road Today 
 جاده ابریشم امروز 

Paragraph H 
Today, there is new interest in the history and culture of the Silk Road, which the famous 

Chinese-American musician Yo-Yo Ma has called "the Internet of antiquity." New 
technology is helping us to learn more about this ancient "Internet." Special radar on the 

space shuttle allows archaeologists to "see" objects and ruined cities 1–2 meters under the 
dry desert sand, for example. Tourists now come from all over the world to follow the old 

trade routes. And people with a love of art and culture want to make sure that the customs 
in the vast region do not die out as the world modernizes. To this end, Yo-Yo Ma has 

founded the Silk Road Project, which encourages the living arts of these traditional lands. 
The result is that the people along the ancient Silk Road continue to learn from each other. 



- دان مشھور چینییو ما، موسیقی-ای کھ یوامروزه علاقھ شدیدی بھ تاریخ و فرھنگ جاده ابریشم بھ وجود آمده است، جاده 
کنند تا درباره این «اینترنت»  ھای جدید بھ ما کمک میآمریکایی، آن را «اینترنت دوران باستان» نامیده است. فناوری

دھند تا اشیاء و شناسان این امکان را می ھای فضایی بھ باستانباستانی بیشتر بدانیم. برای مثال، رادارھای ویژه در شاتل 
ھای خشک بیابان «ببینند». اکنون گردشگران از سراسر جھان  متری زیر ماسھ  ٢تا  ١شده را در عمق  شھرھای ویران

خواھند اطمینان حاصل  گ ھستند میآیند تا مسیرھای تجاری قدیمی را دنبال کنند. ھمچنین افرادی کھ عاشق ھنر و فرھنمی
یو ما «پروژه جاده -روند. بھ این منظور، یوکنند کھ آداب و رسوم این منطقھ وسیع با مدرن شدن جھان از بین نمی

کند. نتیجھ این است کھ مردم در طول  ھای سنتی را تشویق میابریشم» را تأسیس کرده است کھ ھنرھای زنده این سرزمین 
 .دھندجاده ابریشم باستانی ھمچنان بھ یادگیری از یکدیگر ادامھ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fashion, the art of the body 

 :A ترجمھ متن بند

 مد: ھنر بدن
دھنده جایگاه یا موقعیت اجتماعی یک فرد باشد. چندصد سال پیش در  نشانانگیز پوشاک ممکن است تنوع عظیم و شگفت

اروپا، ژاپن و چین، قوانین تجملاتی بسیار مفصلی وجود داشت؛ یعنی مقررات سختی در مورد نحوه لباس پوشیدن ھر  
ھای سلطنتی اجازه داشتند پوست خز، ابریشم ارغوانی یا پارچھ بافتھ  طبقھ اجتماعی. بھ عنوان مثال، در اروپا فقط خاندان 

توانست کرم ابریشم پرورش دھد، اما اجازه نداشت لباس ابریشمی بپوشد. در شده با طلا بپوشند. در ژاپن، یک کشاورز می
دھنده نداشتن جایگاه اجتماعی بود. برای مثال در مصر باستان، کودکان کھ  بسیاری از جوامع، کمبود یا نبود پوشاک نشان

ویژه در غرب)، کردند. امروزه در بیشتر جوامع (بھجتماعی بودند، تا حدود دوازده سالگی لباسی بر تن نمیفاقد جایگاه ا
ھای  شود؛ جایی کھ وجود یا عدم وجود دکمھرتبھ یا جایگاه اجتماعی از طریق قوانین پوشش تنھا در ارتش نشان داده می 

کند. بھ استثنای ارتش، مرزبندی میان طبقات مختلف  ھا، مرز میان درجات نظامی را مشخص میفلزی خاص یا ستاره
جامعھ در حال محو شدن است. برای مثال، مشتریان یک کافھ در پاریس ممکن است ھم شامل افراد طبقھ کارگر و ھم  

را ھا توان تفاوت میان آن اند، چطور میترین طبقھ جامعھ باشند، اما وقتی ھمھ شلوار جین پوشیدهرتبھاعضای عالی 
 تشخیص داد؟ 

 :(١تصویر ) A پاسخ بھ سؤالات بند

 (What is the topic of Paragraph A) چیست؟ A موضوع بند .١

 (جایگاه اجتماعی) D) status :پاسخ صحیح •

 (انتخاب بیش از یک پاسخ) چھ جزئیاتی در مورد موضوع در این بند ارائھ شده است؟  .٢

 :ھای صحیحپاسخ •

o A (قوانین سختگیرانھ در برخی کشورھا برای تنظیم نوع پوشش طبقات مختلف وجود داشت.) 

o C (دھنده نبود جایگاه اجتماعی بوددر بسیاری از جوامع، نبود پوشاک نشان.) 

o D ( رنگ شدن استھا در حال کمامروزه تفاوت بین طبقات اجتماعی از روی لباس.) 

 (What is the main idea of Paragraph A) چیست؟ A ایده اصلی بند .٣

دھنده جایگاه یا رتبھ بوده است، اما این موضوع در دنیای امروز لباس یا نبود آن معمولاً نشان) C :پاسخ صحیح •
 (.کندکمتر صدق می

 

 (۴و   ٣تصویر ) B بخش دوم: بند 

 :B ترجمھ متن بند

ھای تزیینی (اسکاریفیکیشن) است.  (تتو) و ایجاد زخم سھ نوع رایج از تزیین بدن شامل مِھندی (طراحی با حنا)، خالکوبی
ھای ھندو و اسلامی در جنوب ای تیره) بر پوست زنان در فرھنگمھندی ھنر اعمال رنگ (معمولاً نارنجی تیره یا قھوه
شود کھ از فرھنگی بھ  ھای زیبایی اعمال میآید و در قالب طرحآسیا و آفریقا است. این رنگ از گیاه حنا بھ دست می



ھای بزرگ در جھان عرب.  فرھنگ دیگر متفاوت است؛ برای مثال خطوط ظریف و باریک در ھند و الگوھای گل 
شود، اما بر خلاف حنا، رنگ درون  خالکوبی نیز طرح یا نشانی است کھ با نوعی رنگ (معمولاً آبی تیره) ایجاد می

شود، بھ جای  گیرد. در روش ایجاد زخم تزیینی کھ عمدتاً در آفریقا دیده میھای ایجاد شده روی پوست قرار می برش
فرد برای قبیلھ آن فرد است. برای مثال،  بھگیرد کھ نتیجھ آن طرحی منحصر ھا قرار می رنگ، خاک یا خاکستر درون برش

کند. یک طرح سھ خط در ھر طرف صورت یک مرد، او را بھ عنوان عضوی از قبیلھ یوروبا در نیجریھ معرفی می
کند و ھمچنین او را در نظر مردمش  یچیده روی پشت یک زن، او را بھ عنوان قبیلھ نوبا (از سودان) معرفی میھندسی پ

، خالکوبی در میان جوانان جوامع شھری غربی محبوب شد. بر خلاف مردم در  ١٩٩٠سازد. در دھھ  زیباتر می
ای، این جوانان ھیچ سنتی برای خالکوبی نداشتند، بھ جز در میان ملوانان و تبھکاران. برای این جوانان،  ھای قبیلھفرھنگ

کارتر در آن فرھنگ بھ شمار  تر و محافظھای از شورش علیھ افراد مسن ھا زیبا بودند و گاھی اوقات نشانھخالکوبی
 .شودرفتند. امروزه خالکوبی رایج شده است و معمولاً نمادی از شورش محسوب نمیمی

 :(٣تصویر ) B پاسخ بھ سؤالات بند

 (What is the topic of Paragraph B) چیست؟ B موضوع بند .١

 (تزیین بدن) D) body decoration :پاسخ صحیح •

 (انتخاب بیش از یک پاسخ) چھ جزئیاتی در مورد موضوع در این بند ارائھ شده است؟  .٢

 :ھای صحیحپاسخ •

o A (مھندی، خالکوبی و ایجاد زخم تزیینی از انواع تزیین بدن ھستند.) 

o B (دھنده قبیلھ یا گروه اجتماعی فرد است، اگرچھ جوانان در جوامع غربی خالکوبی و ایجاد زخم نشان
 (.کنندگاھی از آن برای شورش استفاده می

o D (شوندھای روی صورت یا بدن افراد زیبا تلقی می طرح.) 

 (What is the main idea of Paragraph B) چیست؟ B ایده اصلی بند .٣

 (.کنندافراد بدن خود را بھ منظور شناسایی، زیبایی و گاھی شورش تزیین می) B :پاسخ صحیح •

 

 (٢و  ٣تصویر ) C بخش سوم: بند

 :C ترجمھ متن بند

شوند، در حالی  اندام زیبا تلقی میخورند تا چاق و پر شوند، زیرا زنان درشت در برخی جوامع، زنان بیش از حد غذا می
دھنده ثروت خانواده اوست. در مقابل، در جوامع  روند. چاقی یک زن ھمچنین نشانزنان لاغر، غیرجذاب بھ شمار می کھ

کنند لاغر بمانند. در خورند و تلاش میشود، بنابراین مردان و زنان کم غذا می دیگر، فرد چاق غیرجذاب دانستھ می
کشند تا پوست خود را تیره کنند، در حالی کھ در جاھای دیگر،  ھا زیر آفتاب دراز می بسیاری از نقاط جھان، مردم ساعت
کنند، در حالی کھ  شود. افرادی کھ موھای خاکستری دارند اغلب آن را مشکی میپوست روشن و نرم جذاب تلقی می

 .دھندکسانی کھ موھای تیره طبیعی دارند اغلب رنگ آن را بھ بلوند، سبز یا بنفش تغییر می

 :(٢و  ٣تصویر ) C پاسخ بھ سؤالات بند



 (What is the topic of Paragraph C) چیست؟ C موضوع بند .١

 (تغییرات بدن) D) body changes :پاسخ صحیح •

 (انتخاب بیش از یک پاسخ) چھ جزئیاتی در مورد موضوع در این بند ارائھ شده است؟  .٢

 :ھای صحیحپاسخ •

o B ( دانند و برخی دیگر افراد لاغر رااندام را جذاب می برخی جوامع افراد درشت.) 

o C (دھند و برخی دیگر روشن رابرخی مردم مو یا پوست تیره را ترجیح می.) 

 (بالای صفحھ - ٢تصویر ) چیست؟ C ایده اصلی بند .٣

 (.ھای متفاوتی درباره جذابیت ظاھری دارندھای مختلف مردم ایده افراد و گروه) A :پاسخ صحیح •

 

 (٢تصویر ) D بندبخش چھارم: 

 :D ترجمھ متن بند

ھا کنند. آنپزشک مراجعھ میھای مدرن، بسیاری از مردم بھ طور منظم برای بھداشت و زیبایی بھ دنداندر بیشتر فرھنگ
ھای خود را ارتودنسی،  ھا دندان کنند. آنھای خود استفاده میروزانھ از خمیردندان و نخ دندان برای تمیز نگھ داشتن دندان 

تر بھ نظر برسند. با این حال، کلمھ «جذاب» در گذشتھ و  کنند تا در نظر دیگران در فرھنگ خود جذابسفید و روکش می
ھای ھای امروزی معنای کاملاً متفاوتی داشتھ است. در گذشتھ در ژاپن، رسم بر این بود کھ زنان دندان در برخی فرھنگ

ھای خود را سوھان  م دارند کھ دندان خود را سیاه کنند، نھ سفید. مردم در برخی مناطق آفریقا و استرالیای مرکزی رس
در لب   (pelele) «بکشند تا تیز شوند. ھمچنین در میان مردم ماکولولو در مالاوی، زنان حلقھ بسیار بزرگی بھ نام «پِلِلھ

ھا تنھا چیزھای زیبایی ھستند کھ ھا روزی درباره پللھ توضیح داد: «آن طور کھ رئیس قبیلھ آن اندازند. ھمانبالای خود می
زنان دارند. مردان ریش دارند، اما زنان ندارند. او بدون پللھ چھ جور آدمی خواھد بود؟ او اصلاً زن نخواھد بود.» در  

دانند، افراد  آور» می ای را غیرجذاب و حتی «چندشھای لب قبیلھحالی کھ برخی از مردم در جوامع شھری مدرن، حلقھ 
ت تصمیم بگیرند یک حلقھ لب کوچک استفاده کنند یا زبان خود را پیرسینگ دیگر در توکیو، نیویورک یا رم ممکن اس

 .ای از میان سوراخ آن عبور دھند کرده و حلقھ

 :(٢تصویر ) D پاسخ بھ سؤالات بند

 (What is the topic of Paragraph D) چیست؟ D موضوع بند .١

 (تغییرات در دھان انسان) C) changes to the human mouth :پاسخ صحیح •

 (انتخاب بیش از یک پاسخ) چھ جزئیاتی در مورد موضوع در این بند ارائھ شده است؟  .٢

 :ھای صحیحپاسخ •

o B ( ھای خود را صاف، سفید و روکش کنند و دندانپزشک مراجعھ میدر غرب، مردم بھ دندان
 (.کنندمی



o C (ھای دیگر کنند و در فرھنگھای خود را سیاه کرده یا تیز می، مردم دندان ھادر برخی فرھنگ
 (.کنندھای لب یا زبان استفاده میجوانان از حلقھ 

o D (اندازند ای بزرگ در لب بالای خود میزنان ماکولولو حلقھ.) 

 (What is the main idea of Paragraph D) چیست؟ D ایده اصلی بند .٣

 (.تعریف آنچھ جذاب است، تفسیرھای متفاوتی دارد) B :پاسخ صحیح •

 

 (۵تصویر ) E بخش پنجم: بند

 :E ترجمھ متن بند

شود تا سلامت را جذب خط (بدون خط و نوشتار) استفاده میرنگ بدن یا رنگ صورت بیشتر توسط مردان در جوامع پیش
دھند کھ این کار نوعی محافظت جادویی در برابر خطرات دنیای  شناسان توضیح میکنند یا بیماری را دفع نمایند. انسان

خارج از روستا است؛ جایی کھ مردان باید برای شکار یا جنگ بھ آنجا بروند. ھنگامی کھ از آن بھ عنوان رنگ جنگی 
شود، برای ترساندن دشمن، تمایز میان اعضای گروه خودی از دشمن و دادن حس ھویت و تعلق بھ گروه بھ استفاده می

منیت روستا  مردان نیز کاربرد دارد. زنان در این جوامع نیاز کمتری بھ رنگ بدن یا صورت دارند زیرا معمولاً در ا
رفت کھ آرایش بسیار کم داشتھ باشند مانند. از زنان در جامعھ دوران ویکتوریا در انگلستان و ایالات متحده انتظار میمی

ھا از زندگی عمومی کنار گذاشتھ شده بودند و بنابراین نیازی بھ محافظت در برابر دنیای بیرون یا اصلاً آرایش نکنند. آن 
شود، کھ اغلب ھنگام حضور در اجتماع نداشتند. با این حال، در جوامع مدرن، لوازم آرایشی بیشتر توسط زنان استفاده می

 .اشای بدون رنگ جنگیکنند؛ درست مانند یک شکارچی قبیلھلباسی میبدون آرایش احساس برھنگی و بی

 :(۵تصویر ) E پاسخ بھ سؤالات بند

 (What is the topic of Paragraph E) چیست؟ E موضوع بند .١

 (رنگ بدن و صورت) A) body and face paint :پاسخ صحیح •

 (انتخاب بیش از یک پاسخ) چھ جزئیاتی در مورد موضوع در این بند ارائھ شده است؟  .٢

 :ھای صحیحپاسخ •

o A ( شودای استفاده میرنگ بدن یا صورت معمولاً توسط مردان در جوامع قبیلھ.) 

o C (شودلوازم آرایش در جوامع مدرن معمولاً توسط زنان استفاده می.) 

o D (  زمانی کھ زنان از زندگی عمومی محروم بودند، آرایش بسیار کمی داشتند یا اصلاً آرایش
 (.کردندنمی

 (What is the main idea of Paragraph E) چیست؟ E ایده اصلی بند .٣

رنگ صورت یا بدن ممکن است بھ عنوان نوعی محافظت توسط افرادی کھ خانھ یا روستا را  ) D :پاسخ صحیح •
 (.کنند، استفاده شودترک می
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The Human Brain—New Discoveries 

 ھای جدید یافتھ—مغز انسان

 

Paragraph A 

Most of us learn basic facts about the human brain in our middle or high school biology 
classes. We study the subcortex, the "old brain," which is found in the brains of most 

animals and is responsible for basic functions such as breathing, eating, drinking, and 
sleeping. We learn about the neocortex, the "new brain," which is unique to humans and is 
where complex brain activity takes place. We find that the cerebrum, which is responsible 

for all active thought, is divided into two parts, or hemispheres. The left hemisphere, 
generally, manages the right side of the body; it is responsible for logical thinking. The right 

hemisphere manages the left side of the body; this hemisphere controls emotional, 
creative, and artistic functions. And we learn that the corpus callosum is the "bridge" that 

connects the two hemispheres. Memorizing the names for parts of the brain might not 
seem thrilling to many students, but new discoveries in brain function are exciting. Recent 

research is shedding light on creativity, memory, maturity, gender, and the possibility of 
changing the brain. 

 :ترجمھ
گیریم. ما  شناسی دوره راھنمایی یا دبیرستان یاد میھای زیستای درباره مغز انسان را در کلاسبیشتر ما حقایق پایھ

شود و  کنیم کھ در مغز بیشتر حیوانات یافت میکورتکس» (زیرقشر مخ) یا ھمان «مغز قدیمی» را مطالعھ می«ساب
مسئول عملکردھای اساسی مانند نفس کشیدن، غذا خوردن، نوشیدن و خوابیدن است. ما درباره «نئوکورتکس» (قشر جدید 

دھد. متوجھ  ھای پیچیده مغز در آنجا رخ میگیریم کھ منحصر بھ انسان است و فعالیتمغز) یا ھمان «مغز جدید» یاد می
ره چپ، بھ طور کلی، سمت شود. نیمک شویم کھ مخ، کھ مسئول تمام افکار فعال است، بھ دو بخش یا نیمکره تقسیم میمی

کند؛ این  کند؛ این نیمکره مسئول تفکر منطقی است. نیمکره راست سمت چپ بدن را مدیریت میراست بدن را مدیریت می
ای» (کورپوس کالوزوم)  گیریم کھ «جسم پینھکند. و یاد می نیمکره عملکردھای احساسی، خلاقانھ و ھنری را کنترل می

ھای مغز ممکن است برای بسیاری از کند. حفظ کردن نام بخشھمان «پلی» است کھ دو نیمکره را بھ ھم متصل می 
انگیز بھ نظر نرسد، اما کشفیات جدید در زمینھ عملکرد مغز بسیار جذاب ھستند. تحقیقات اخیر در آموزان ھیجان دانش

 .ادن مغز استحال روشن کردن زوایای جدیدی از خلاقیت، حافظھ، بلوغ، جنسیت و امکان تغییر د

 

Paragraph B (Left Brain/Right Brain: Creativity) 

Psychologists agree that most of us have creative ability that is greater than what we use in 
daily life. In other words, we can be more creative than we realize! The problem is that we 

use mainly one hemisphere of our brain—the left. From childhood, in school, we're taught 
reading, writing, and mathematics; we are exposed to very little music or art. Therefore, 

many of us might not "exercise" our right hemisphere much, except through dreams, 



symbols, and those wonderful insights in which we suddenly find the answer to a problem 
that has been bothering us—and do so without the need for logic. Can we be taught to use 
our right hemisphere more? Many experts believe so. Classes at some schools and books 

(such as The Inner Game of Tennis and Drawing on the Right Side of the Brain) claim to help 
people to "silence" the left hemisphere and give the right a chance to work. 

 :ترجمھ
شناسان موافقند کھ بیشتر ما توانایی خلاقیتی فراتر از آنچھ در زندگی روزمره روان .نیمکره چپ/نیمکره راست: خلاقیت

کنیم! مشکل این تر از آن چیزی باشیم کھ خودمان تصور میتوانیم خلاقکنیم، داریم. بھ عبارت دیگر، ما میاستفاده می
یعنی نیمکره چپ. از دوران کودکی در مدرسھ، بھ ما خواندن،  —کنیماست کھ ما عمدتاً از یک نیمکره مغزمان استفاده می

گیریم. بنابراین، شود؛ در حالی کھ بسیار کم در معرض موسیقی یا ھنر قرار مینوشتن و ریاضیات آموزش داده می
ھا، نمادھا و آن درک و  بسیاری از ما ممکن است نیمکره راست خود را چندان «ورزش» ندھیم، جز از طریق رویا

آن ھم بدون نیاز بھ  —کنیمداد، پیدا میای را کھ ما را آزار می ھا ناگھان پاسخ مسئلھالعاده ناگھانی کھ در آن شھودھای فوق
توان بھ ما آموزش داد تا بیشتر از نیمکره راست خود استفاده کنیم؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند بلھ. منطق. آیا می

کنند بھ افراد کمک ادعا می  (طراحی با سمت راست مغز و بازی درونی تنیس ھا (مانندھا در برخی مدارس و کتابکلاس
 .کنند تا نیمکره چپ را «ساکت» کنند و بھ نیمکره راست فرصتی برای فعالیت بدھندمی

 

Paragraph C (Memory—True or False?) 

In the 1980s in the United States, there were many cases of adults who suddenly 
remembered, with the help of a psychologist, things that had happened to them in 

childhood. These memories had been repressed—held back—for many years. Some of 
these newly discovered memories have sent people to prison. As people remember crimes 

(such as murder or rape) that they saw or experienced as children, the police have re-
opened and investigated old criminal cases. In fact, over 700 cases have been filed that are 

based on these repressed memories. 

 :ترجمھ
در ایالات متحده، موارد بسیاری از بزرگسالانی وجود داشت کھ ناگھان با کمک  ١٩٨٠در دھھ  واقعی یا کاذب؟—حافظھ

ھای شناس، چیزھایی را کھ در دوران کودکی برایشان اتفاق افتاده بود بھ یاد آوردند. این خاطرات برای سال یک روان
شده، افرادی را روانھ زندان  بودند. برخی از این خاطرات تازه کشف—یعنی عقب نگھ داشتھ شده— متمادی سرکوب شده

آوردند،  اند. از آنجایی کھ افراد جرایمی (مانند قتل یا تجاوز) را کھ در کودکی دیده یا تجربھ کرده بودند بھ یاد میکرده
پرونده بر اساس   ٧٠٠واقع، بیش از  ھای جنایی قدیمی را دوباره باز کرده و مورد بررسی قرار داده است. درپلیس پرونده

 .دشده تشکیل شده استاین خاطرات سرکوب

 

Paragraph D 

However, studies in the 1990s suggested that many of these might be false memories. At a 
1994 conference at Harvard Medical School, neuroscientists discussed how memory is 



believed to work. It is known that small pieces of a memory (sound, sight, feeling, and so 
on) are kept in different parts of the brain; the limbic system, in the middle of the brain, 
pulls these pieces together into one complete memory. But it's certain that people can 

"remember" things that have never happened. Even a small suggestion can leave a piece of 
memory in the brain. Most frightening, according to Dr. Michael Nash of the University of 

Tennessee, is that "there may be no structural difference" in the brain between a false 
memory and a true one. 

 :ترجمھ
(غیرواقعی) باشند. در  کاذب ھا ممکن است خاطراتنشان داد کھ بسیاری از این ١٩٩٠با این حال، مطالعات در دھھ 

در دانشکده پزشکی ھاروارد، دانشمندان علوم اعصاب درباره نحوه عملکرد احتمالی حافظھ   ١٩٩۴کنفرانسی در سال 
ھای مختلف ھای کوچکی از یک خاطره (صدا، تصویر، احساس و غیره) در بخشبحث کردند. مشخص شده است کھ بخش

کند تا یک خاطره کامل بسازد. اما ھا را در کنار ھم جمع می شوند؛ سیستم لیمبیک در وسط مغز، این تکھمغز نگھداری می
ین کوچک نیز توانند چیزھایی را «بھ یاد آورند» کھ ھرگز اتفاق نیفتاده است. حتی یک تلقھا میمسلم است کھ انسان 

ترین بخش، بھ گفتھ دکتر مایکل نش از دانشگاه تنسی، ای از یک خاطره را در مغز بھ جا بگذارد. ترسناکتواند تکھمی
 .این است کھ «ممکن است ھیچ تفاوت ساختاری» در مغز بین یک خاطره کاذب و یک خاطره واقعی وجود نداشتھ باشد

 

Paragraph E (The Teen Brain) 

Parents of teenagers have always known that there is something, well, different about the 
teen years. Some parents claim that their teenage children belong to a different species. 
Until recently, neuroscience did not support this belief. The traditional belief was that by 

the time a child was eight to twelve, the brain was completely mature. However, very recent 
studies provide evidence that the brain of a teenager differs from that of both children and 
adults. According to Jay Giedd of the National Institute of Mental Health, "Maturation does 

not stop at age ten, but continues into the teen years" and beyond. In fact, Giedd and his 
colleagues found that the corpus callosum "continues growing into your 20s." Because, it is 

believed, the corpus callosum is involved in self-awareness and intelligence, the new 
studies imply teens may not be as fully self-aware or as intelligent as they will be later. 

Other researchers, at McLean Hospital in Massachusetts, have found that teenagers are 
not as able (as adults are) to "read" emotions on people's faces. 

 :ترجمھ
دارد. برخی از والدین ادعا   متفاوتی دانستند کھ دوران نوجوانی، خب، ویژگیوالدین نوجوانان ھمیشھ می .مغز نوجوان

کرد. کنند کھ فرزندان نوجوانشان بھ گونھ متفاوتی تعلق دارند. تا ھمین اواخر، علوم اعصاب از این باور پشتیبانی نمیمی
رسد، مغز او کاملاً بالغ شده است. با این حال،  باور سنتی این بود کھ تا زمانی کھ کودک بھ سن ھشت تا دوازده سالگی می

دھد مغز یک نوجوان با مغز کودکان و بزرگسالان تفاوت دارد.  دھند کھ نشان می مطالعات بسیار اخیر شواھدی ارائھ می
ھای شود، بلکھ در سال ی متوقف نمیبھ گفتھ جی گید از موسسھ ملی سلامت روان، «رشد و تکامل در سن ده سالگ 

زندگی بھ رشد   ٢٠ای «تا دھھ یابد. در واقع، گید و ھمکارانش دریافتند کھ جسم پینھنوجوانی» و پس از آن نیز ادامھ می



ای در خودآگاھی و ھوش نقش دارد، مطالعات جدید نشان  دھد.» از آنجایی کھ اعتقاد بر این است جسم پینھخود ادامھ می 
دھند کھ نوجوانان ممکن است بھ اندازه آینده خود، کاملاً خودآگاه یا باھوش نباشند. پژوھشگران دیگر در بیمارستان می

لین در ماساچوست دریافتند کھ نوجوانان بھ اندازه بزرگسالان توانایی «خواندن» احساسات از روی چھره افراد را  مک
 .ندارند

 

Paragraph F (Differences in Male and Female Brains) 

Watch a group of children as they play. You'll probably notice that the boys and girls play 
differently, speak differently, and are interested in different things. When they grow into 

men and women, the differences do not disappear. Many scientists are now studying the 
origins of these gender differences. Some are searching for an explanation in the human 

brain. Some of their findings are interesting. For example, they've found that more men 
than women are left-handed; this reflects the dominance of the brain's right hemisphere. 

By contrast, more women listen equally with both ears while men listen mainly with the 
right ear. Men are better at reading a map without having to rotate it. Women are better at 

reading the emotions of people in photographs. 

 :ترجمھ
بھ گروھی از کودکان در حال بازی نگاه کنید. احتمالاً متوجھ خواھید شد کھ پسرھا و   .ھا در مغز زنان و مردانتفاوت

ھا بزرگ شده و  مندند. وقتی آن کنند و بھ چیزھای متفاوتی علاقھکنند، متفاوت صحبت میدخترھا بھ شکل متفاوتی بازی می
روند. امروزه بسیاری از دانشمندان در حال مطالعھ روی منشأ  ھا از بین نمیشوند، این تفاوتبھ مردان و زنان تبدیل می

ھا جالب ھای آن گردند. برخی از یافتھ ھا بھ دنبال توضیحی در مغز انسان می ھای جنسیتی ھستند. برخی از آن این تفاوت
دھنده تسلط نیمکره راست ن است؛ این امر نشان دست بیشتر از زناھا دریافتند کھ تعداد مردان چپ است. برای مثال، آن 

دھند، در حالی کھ مردان عمدتاً با گوش مغز است. در مقابل، زنان بیشتری بھ طور مساوی با ھر دو گوش گوش می
کنند. زنان نیز در تشخیص احساسات شنوند. مردان در خواندن نقشھ بدون نیاز بھ چرخاندن آن بھتر عمل می راست می

 .تر ھستندھا موفقافراد از روی عکس

 

Paragraph G 

One place to look for an explanation of gender differences is in the hypothalamus, just 
above the brain stem. This controls anger, thirst, hunger, and sexual desire. One recent 

study shows that there is a region in the hypothalamus that is larger in heterosexual men 
than it is in women and homosexual men. Another area of study is the corpus callosum, 

the thick group of nerves that allows the right and left hemispheres of the brain to 
communicate with each other. The corpus callosum is larger in women than in men. This 
might explain the mystery of "female intuition," which is supposed to give women greater 

ability to "read" and understand emotional clues. 



 :ترجمھ
ھای جنسیتی بررسی کرد، ھیپوتالاموس است کھ درست بالای ساقھ  توان برای توضیح تفاوتھایی کھ مییکی از بخش

ای  دھد ناحیھکند. یک مطالعھ اخیر نشان میمغز قرار دارد. این بخش خشم، تشنگی، گرسنگی و میل جنسی را کنترل می
گرا است. حوزه دیگر مطالعھ، گرا بزرگتر از زنان و مردان ھمجنسدر ھیپوتالاموس وجود دارد کھ در مردان دگرجنس

دھد با یکدیگر ارتباط برقرار  ھای راست و چپ مغز اجازه میای است؛ گروه ضخیمی از اعصاب کھ بھ نیمکرهجسم پینھ
زنان) را   ای در زنان بزرگتر از مردان است. این موضوع ممکن است راز «شھود زنان» (حس ششمکنند. جسم پینھ

 .ھای احساسی بدھدتوضیح دھد کھ قرار است بھ زنان توانایی بیشتری برای «خواندن» و درک نشانھ

 

Paragraph H (A Change of Mind?) 

We all know the expression to change your mind. But is it possible literally to change your 
mind—or, to be more precise, to change your brain? Reports from 2005 say yes. First, the 

bad news, at least for smokers: a study from the University of Aberdeen and the University 
of Edinburgh, in Scotland, concludes that smoking makes people less intelligent. On 

cognitive tests (that is, tests that involve judgment), smokers did significantly worse than 
nonsmokers. The theory is that toxins—poisons—in the smoke enter the blood and damage 
blood vessels providing the brain with oxygen. And there is more bad news, for most of us: a 

study from the University of London says that "infomania"—the constant flood of 
information from cell phones, emails, and text messaging—can reduce intelligence by ten 

points on an IQ test. 

 :ترجمھ
یا —پذیر است کھ ذھن خودامکان لغوی شناسیم. اما آیا از نظررا می تغییر دادن عقیده/نظر ھمھ ما اصطلاح تغییر ذھن؟

کم برای  گویند بلھ. ابتدا خبرھای بد، دستمی  ٢٠٠۵ھای سال را تغییر دھیم؟ گزارش—تر، مغز خودبھ عبارت دقیق
ای از دانشگاه ابردین و دانشگاه ادینبرو در اسکاتلند بھ این نتیجھ رسیده است کھ سیگار کشیدن باعث  ھا: مطالعھسیگاری

شوند)، افراد  ھایی کھ شامل قضاوت و ارزیابی میھای شناختی (یعنی تستشود. در تستتر شدن افراد میھوشکم
ست کھ سموم موجود در دود  تر از افراد غیرسیگاری عمل کردند. نظریھ موجود این اتوجھی ضعیفسیگاری بھ طور قابل

رسانند. و خبر بدتری ھم برای بیشتر کنند، آسیب میھای خونی کھ اکسیژن مغز را تأمین میشوند و بھ رگوارد خون می 
یعنی جریان مداوم اطلاعات از  —گوید «اینفومانیا» (اعتیاد بھ اطلاعات)ای از دانشگاه لندن میما وجود دارد: مطالعھ 

 .کاھش دھد (IQ) کیو امتیاز در تست آی  ١٠تواند میزان ھوش را تا می—ھای متنیھا و پیامھای ھمراه، ایمیلتلفن

 

Paragraph I 

However, there is also good news: meditation seems to change the "wiring" in the brain in 
several positive ways. In a study that compared the brains of eight lifelong Buddhist 

meditators who work with the Dalai Lama with the brains of beginning meditators, 
scientists discovered that there were significant differences. The expert meditators had 

higher levels of gamma brain waves, which improve memory, learning, and concentration. 



Meditation appears to do for the brain what physical training does for the body. The 
researcher Richard Davidson said, "The trained mind, or brain, is physically different from 

the untrained one." Perhaps we should consider going into training. 

 :ترجمھ
کشی» (مسیرھای ارتباطی) مغز را از  رسد مراقبھ (مدیتیشن) «سیمبا این حال، خبرھای خوبی نیز وجود دارد: بھ نظر می

العمر را کھ با دالایی لاما کار کننده بودایی مادامای کھ مغز ھشت مراقبھ . در مطالعھ دھدچندین جھت مثبت تغییر می
کنندگان  ھای چشمگیری وجود دارد. مراقبھ کنندگان مبتدی مقایسھ کرد، دانشمندان دریافتند کھ تفاوتکنند با مغز مراقبھمی

بخشد. بھ نظر باسابقھ و متخصص، سطوح بالاتری از امواج مغزی گاما داشتند کھ حافظھ، یادگیری و تمرکز را بھبود می
دھند. ریچارد دیویدسون،  دھد کھ تمرینات بدنی برای بدن انجام می رسد مراقبھ ھمان کاری را برای مغز انجام میمی

یز ندیده متفاوت است.» شاید بد نباشد ما ندیده، از نظر فیزیکی با مغز آموزشپژوھشگر، گفت: «ذھن یا مغز آموزش
 .شروع بھ تمرین کردن کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



English: 

Personality: Nature or Nurture? 

The nature/nurture question is not a new one. Its roots go back at least several hundred 
years. In the 1600s, the British philosopher John Locke wrote that a newborn infant was a 

“blank slate” on which his or her education and experience would be “written.” In other 
words, Locke believed that environment alone determined each person’s identity. In the 

1700s, the French philosopher Jean Jacques Rousseau claimed that “natural” 
characteristics were more important. Today, we realize that both play a role. The question 
now is, to what degree? To answer this question, researchers are studying identical twins, 

especially those who grew up in different environments. 

 :ترجمھ فارسی

 شخصیت: ذات یا تربیت؟ 

گردد. در قرن ھفدھم، جان لاک، ھای آن حداقل بھ چند صد سال پیش برمیبحث ذات یا تربیت، بحث جدیدی نیست. ریشھ
آمده یک «لوح سفید» است کھ آموزش و تجربیاتش روی آن «نوشتھ»  دنیابھفیلسوف بریتانیایی، نوشت کھ نوزاد تازه

کند. در قرن ھجدھم، ژان ژاک  شود. بھ عبارت دیگر، لاک معتقد بود کھ تنھا محیط است کھ ھویت ھر فرد را تعیین میمی
دانیم کھ ھر دو نقش دارند.  تر ھستند. امروزه، ما میھای «طبیعی» مھمروسو، فیلسوف فرانسوی، ادعا کرد کھ ویژگی

عھ روی دوقلوھای  سؤال الآن این است کھ ھرکدام تا چھ حدی مؤثرند؟ برای پاسخ بھ این سؤال، پژوھشگران در حال مطال
 .اندھای متفاوتی بزرگ شدهھایی کھ در محیطویژه آنھمسان ھستند، بھ

 

English: 
Jim Lewis and Jim Springer are identical twins who were separated five weeks after birth. 

They grew up in different families and didn’t know about each other’s existence. They were 
reunited at the age of 39. It is not surprising that they were physically alike—the same dark 

hair, the same height and weight. They both had high blood pressure and very bad 
headaches. But they also moved in the same way and made the same gestures. They both 
hated baseball. They both drank the same brand of beer, drove the same make of car, and 

spent their vacations on the same small beach in Florida. They had both married women 
named Linda, gotten divorced, and then married women named Betty. Studies of these and 
other separated twins indicate that genetics (biology) plays a significant role in determining 

personal characteristics and behavior. 

 :ترجمھ فارسی
ھای ھا در خانواده جیم لوئیس و جیم اسپرینگر، دوقلوھای ھمسانی ھستند کھ پنج ھفتھ پس از تولد از ھم جدا شدند. آن 

سالگی دوباره بھ ھم رسیدند. اینکھ از نظر فیزیکی  ٣٩ھا در سن متفاوتی بزرگ شدند و از وجود یکدیگر خبر نداشتند. آن 
ھمان موی تیره، ھمان قد و وزن. ھر دو فشار خون بالا و سردردھای شدید داشتند. اما  — آور نبودشبیھ ھم بودند تعجب

دادند. ھر دو از بیس بال متنفر بودند. ھر دو مارک یکسانی رفتند و حرکات یکسانی انجام میھمچنین بھ یک شکل راه می



گذراندند. ھر دو  شدند و تعطیلاتشان را در ھمان ساحل کوچک در فلوریدا می نوشیدند، ماشین یکسانی سوار میاز آبجو می
با زنانی بھ نام لیندا ازدواج کرده بودند، طلاق گرفتھ بودند و سپس با زنانی بھ نام بتی ازدواج کرده بودند. مطالعھ روی  

ھای شناسی) نقشی اساسی در تعیین ویژگیدھد کھ ژنتیک (زیستاین دوقلوھا و دیگر دوقلوھای جدا از ھم نشان می 
 .شخصیتی و رفتار دارد 

 

English: 
Various research centers are studying identical twins in order to discover the “heritability” 
of behavioral characteristics—that is, the degree to which a trait is due to genes (“nature”) 
instead of environment. They have reached some startling conclusions. One study found, 

for example, that optimism and pessimism are both very much influenced by genes, but 
only optimism is affected by environment, too. According to another study, genes influence 

our coffee consumption, but not consumption of tea. Anxiety (nervousness and worry) 
seems to be 40 to 50 percent heritable. Another study tells us that happiness does not 

depend much on money or love or professional success; instead, it is 80 percent heritable! 
Among the traits that appear to be largely heritable are shyness, attraction to danger (thrill 

seeking), choice of career, and religious belief. 

 :ترجمھ فارسی
ھای رفتاری را  پذیری» ویژگیمراکز تحقیقاتی مختلفی در حال مطالعھ روی دوقلوھای ھمسان ھستند تا «میزان وراثت

آوری دست ھا بھ نتایج شگفتھا («ذات») است. آن ای کھ یک صفت بھ جای محیط، ناشی از ژن یعنی درجھ— کشف کنند
ھا ھستند، اما فقط بینی و بدبینی ھر دو بھ شدت تحت تأثیر ژناند. برای مثال، یک مطالعھ نشان داد کھ خوشیافتھ

ھا بر میزان مصرف قھوه تأثیر ای دیگر، ژن گیرد. بر اساس مطالعھبینی است کھ تحت تأثیر محیط ھم قرار می خوش
پذیر درصد وراثت ۵٠ تا ۴٠رسد گذارند، اما بر مصرف چای تأثیری ندارند. اضطراب (دلھره و نگرانی) بھ نظر میمی

  ٨٠ای وابستھ نیست؛ در عوض، گوید کھ خوشحالی چندان بھ پول یا عشق یا موفقیت حرفھای دیگر بھ ما میباشد. مطالعھ
رویی، گرایش بھ خطر پذیرند، کمرسد تا حد زیادی وراثت ھایی کھ بھ نظر میپذیر است! از جملھ ویژگیدرصد وراثت 

 .خواھی)، انتخاب شغل و باورھای مذھبی ھستند(ھیجان

 

English: 
It is not easy to discover the genes that influence personality. The acid that carries genetic 

information in every human cell, DNA, contains just four chemicals: adenine, cytosine, 
guanine, and thymine. But a single gene is “spelled out” by perhaps a million combinations. 

As the Human Genome Project (which provided a “map” of human genes) was nearing 
completion in the spring of 2000, there were a number of newspaper headlines about 
specific discoveries: “Gene Linked to Anxiety,” “Gay Gene!” and “Thrill Seeking Due to 

Genetics.” The newspaper articles led people to believe that a single gene is responsible for 
a certain personality trait, in the same way a single gene can be responsible for a physical 

characteristic or disease. However, one gene alone cannot cause people to become 



anxious or homosexual or thrill seeking. Instead, many genes work together, and they direct 
the combination of chemicals in the body. These chemicals, such as dopamine and 

serotonin (which affect a person’s mood), have a significant influence on personality. 

 :ترجمھ فارسی
گذارند، کار آسانی نیست. اسیدی کھ اطلاعات ژنتیکی را در ھر سلول انسانی ھایی کھ بر شخصیت تأثیر میکشف ژن
، فقط شامل چھار ماده شیمیایی است: آدنین، سیتوزین، گوانین و تیمین. اما یک ژن واحد شاید از  DNA کند، یعنیحمل می

ھای انسان ارائھ داد) در بھار سال  ای» از ژن یک میلیون ترکیب «تشکیل» شده باشد. وقتی پروژه ژنوم انسانی (کھ «نقشھ
ھای متعددی درباره اکتشافات خاص منتشر شد: «ژنی مرتبط با شد، تیترھای روزنامھبھ پایان خود نزدیک می  ٢٠٠٠

باعث شد مردم باور کنند کھ ھا خواھی ناشی از ژنتیک». مقالات روزنامھگرایی!» و «ھیجان اضطراب»، «ژن ھمجنس
تواند مسئول یک ویژگی فیزیکی طور کھ یک ژن واحد می یک ژن واحد مسئول یک ویژگی شخصیتی خاص است، ھمان 

خواه شوند. در  گرا یا ھیجانتواند باعث شود افراد مضطرب یا ھمجنسیا بیماری باشد. با این حال، یک ژن بھ تنھایی نمی
کنند. این مواد شیمیایی، مانند کنند و ترکیب مواد شیمیایی را در بدن ھدایت میھای زیادی با ھم کار میعوض، ژن 

 .توجھی بر شخصیت دارندگذارند)، تأثیر قابلوخوی فرد تأثیر میدوپامین و سروتونین (کھ بر خلق

 

English: 
If, indeed, personality traits are, on average, about 50 percent heritable, then environment 
still plays an important role. Unlike other animals, human beings have choice. If our genes 
“program” us to be anxious, we can choose a low-stress lifestyle or choose to meditate or 

do relaxation exercises. But because of the powerful influence of genes, most 
psychologists believe that there is a limit to what we can choose to do. Thomas Bouchard, 

a psychologist and the director of one twin study, says that parents should not push 
children in directions that go against their nature. “The job of a parent,” he says, “is to look 

for a kid’s natural talents and then provide the best possible environment for them.” 

 :ترجمھ فارسی
پذیر باشند، پس محیط ھمچنان نقش مھمی ایفا  درصد وراثت ۵٠ھای شخصیتی بھ طور متوسط حدود اگر واقعاً ویژگی

ریزی»  ھایمان ما را بھ سمت اضطراب «برنامھھا قدرت انتخاب دارند. اگر ژنکند. برخلاف سایر حیوانات، انسانمی
بخش انجام دھیم. اما بھ  تری را انتخاب کنیم یا مدیتیشن کنیم یا تمرینات آرامشاسترستوانیم سبک زندگی کماند، میکرده

ھای ما محدودیتی وجود دارد. توماس بوچارد، شناسان معتقدند کھ برای انتخابھا، بیشتر روان دلیل تأثیر قدرتمند ژن
ھا را بھ سمتی سوق دھند کھ با طبیعت آن گوید کھ والدین نباید کودکانشناس و مدیر یکی از مطالعات دوقلوھا، میروان 

گوید: «وظیفھ والدین این است کھ بھ دنبال استعدادھای طبیعی کودک بگردند و سپس بھترین محیط  در تضاد باشد. او می
 «.ممکن را برای او فراھم کنند

 























































 Previewing Vocabulary لغات بخش

Nouns (ھااسم) 

 ترجمھ لغت

bride عروس 

coffin  تابوت 

coming-of-age  بلوغ / رسیدن بھ سن بلوغ 

cremation  (اجساد) سوزاندن 

deceased متوفی / درگذشتھ 

delivery زایمان / ولادت 

funerals  مراسم خاکسپاری / تشییع جنازه 

groom داماد 

guidance راھنمایی / ھدایت 

incorporation ادغام / بازگشت و جذب در جامعھ 

monks راھب 

negotiations مذاکرات 

pregnancy  بارداری 



 ترجمھ لغت

proposal (ازدواج) پیشنھاد 

pyre  بستر آتش 

rite of passage  آیین گذار / مراسم گذار 

ritual  آیین / مراسم 

scriptures  ھای مقدس مقدس / نوشتھکتب 

taboos ھا تابوھا / ممنوعیت 

trousseau  جھیزیھ 

vision انداز رؤیا / چشم 

vision quest  جستجوی رؤیا 

Adjectives (ھاصفت) 

 ترجمھ لغت

indigenous  بومی / سرخپوست 

nomadic نشین / بدویکوچ 

Previous 

 
 

 قبلی / پیشین

Verbs (ھافعل) 



 

 ترجمھ لغت

chant سرودن / ذکر گفتن / نیایش خواندن 

regain بازیافتن / دوباره بھ دست آوردن 

vary  متفاوت بودن / تغییر کردن 

Expression (عبارت) 

Table 

 ترجمھ لغت

ask for (a woman's) hand (از دختر) خواستگاری کردن 

 

 ترجمھ متن مقالھ ������

Rites of Passage )ھای گذارآیین ( 

Among many indigenous peoples of North America, a 16-year-old boy leaves his family 
and experiences a ritual in which he spends 4 days and nights alone in a small cave 

dug into the side of a mountain. He experiences cold, hunger, thirst, fear, and 
sleeplessness. He has with him several objects of symbolic value. One of these is a 

pipe. The belief is that the smoke from the pipe goes up to the spirit world and allows 
power to come down. His hope is to have a vision in which he receives insight and 

guidance for his way in life. At the beginning of the ritual, he is in a bed with a boy's 
name—at the end, when he comes out of the cave, he is a man, with an adult name, 

and he knows what his livelihood will be. This ritual, called a vision quest, is an 
example of a rite of passage. Rites of passage are not found only in indigenous 

cultures. They are universal, found in all cultures, and include certain birthdays, 
coming-of-age rituals, weddings, and funerals. 

کند کند و آیینی را تجربھ میاش را ترک می ای خانوادهسالھ  ١۶در میان بسیاری از مردمان بومی آمریکای شمالی، پسر 
کند. او سرما، گرسنگی،  شب را بھ تنھایی در غاری کوچک کھ در کنار کوه کنده شده سپری می ۴روز و   ۴کھ در آن 



ھا پیپ است. کند. او چندین شیء با ارزش نمادین ھمراه خود دارد. یکی از این خوابی را تجربھ میتشنگی، ترس و بی
دھد قدرت بھ پایین بیاید. امید او این است کھ رؤیایی  رود و اجازه میباور بر این است کھ دود پیپ بھ دنیای ارواح می

اش دریافت کند. در ابتدای آیین، او در بستری با نام یک پسر  داشتھ باشد کھ در آن بینش و راھنمایی برای مسیر زندگی
داند کھ معاشش چھ خواھد بود.  شود، او یک مرد است، با نام بزرگسالی، و میدر پایان، وقتی از غار خارج می—است

ھای بومی یافت ر تنھا در فرھنگھای گذاای از یک آیین گذار است. آیینشود، نمونھاین آیین، کھ جستجوی رؤیا نامیده می
ھا و مراسم  ھای بلوغ، عروسیشوند، و شامل برخی تولدھا، آیین ھا یافت میھا جھانی ھستند، در ھمھ فرھنگشوند. آننمی

 .شوندخاکسپاری می

 

What Are Rites of Passage? )ھای گذار چیستند؟آیین( 

Anthropologists use the term rite of passage for a ceremony or ritual of transition that 
marks a person's change from one status or social position to another. Although such 

rites differ in details, they share certain characteristics. All rites of passage include 
three stages: separation, transition, and incorporation of the person back into the 
society. In the first stage, the person is separated from his or her previous status. 

Sometimes in this stage, as in a vision quest, the person is literally and physically 
separated from the community. In the transition stage, the person is in between—not 

in either status. In the last stage, the person rejoins the society, now with the new 
status. 

کنند کھ تغییر فردی را از یک وضعیت یا شناسان از اصطلاح آیین گذار برای مراسم یا آیین گذاری استفاده میانسان
ھای ھایی در جزئیات متفاوت ھستند، اما ویژگیدھد. اگرچھ چنین آیینموقعیت اجتماعی بھ وضعیت دیگر نشان می

ھای گذار شامل سھ مرحلھ ھستند: جدایی، گذار، و ادغام فرد دوباره در  گذارند. ھمھ آیینمشخصی را بھ اشتراک می 
معنای شود. گاھی در این مرحلھ، ھمانند جستجوی رؤیا، فرد بھجامعھ. در مرحلھ اول، فرد از وضعیت قبلی خود جدا می 

ھا. در  تکدام از وضعینھ در ھیچ —شود. در مرحلھ گذار، فرد در میان استواقعی کلمھ و فیزیکی از جامعھ جدا می 
 .پیوندد، اکنون با وضعیت جدیدمرحلھ آخر، فرد دوباره بھ جامعھ می

 

Birth Rituals in Korea  )ھای تولد در کره آیین ( 

Many cultures have a rite of passage that marks the birth of a baby. In Korean tradition, 
the rituals begin during the woman's pregnancy. Some of these rituals are still 

practiced today, but some are not. There are food taboos—certain foods that pregnant 
women are not supposed to eat. These include hot and spicy foods and broken 

crackers or cookies. In the past, close to the time of birth, there were various symbols 
connected to an easy delivery of the baby. For example, family members left doors 
open, and did not repair rooms, doors, or fireplaces in the kitchen. Today, as in the 

past, there is special care to keep the mother and baby well after the birth. The mother 



traditionally eats seaweed soup, full of iron, to regain her strength. She is also not 
supposed to drink cold water for 21 days. 

ھا در دوران بارداری  ای، آییندھد. در سنت کرهھا آیین گذاری دارند کھ تولد یک نوزاد را نشان میبسیاری از فرھنگ
— شوند، اما برخی دیگر نھ. تابوھای غذایی وجود داردھا ھنوز امروزه اجرا می شوند. برخی از این آیینزن آغاز می 

شوند. ھای شکستھ میھا یا کلوچھھا شامل غذاھای تند و تیز و بیسکویتغذاھای خاصی کھ زنان باردار نباید بخورند. این
در گذشتھ، نزدیک بھ زمان تولد، نمادھای مختلفی مربوط بھ زایمان آسان نوزاد وجود داشت. برای مثال، اعضای خانواده  

د. امروز، ھمانند گذشتھ، مراقبت کردنھای آشپزخانھ را تعمیر نمیھا، درھا یا شومینھگذاشتند و اتاقدرھا را باز می 
طور سنتی سوپ جلبک، کھ سرشار از آھن است،  ای برای سلامتی مادر و نوزاد پس از تولد وجود دارد. مادر بھویژه
 .روز آب سرد بنوشد ٢١خورد تا نیروی خود را بازیافتد. او ھمچنین نباید بھ مدت می

 

At the age of 100 days, there is a special ceremony. Family, friends, and neighbors 
gather to admire the baby, give thanks for the baby's health, and have a big meal. More 

important is the first birthday. At this time, the baby, dressed in a traditional outfit, is 
placed in front of a table with all kinds of objects on it. For example, they may include 

a bow and arrow (which represents the military), money (wealth), string (a long life), 
and a pencil and a book (knowledge). These days, people can add any object, such as 

a baseball, if they want their child to be a great baseball player. The parents encourage 
the baby to reach for one of the objects. Everyone is very interested in which object 

the baby reaches for because the belief is that this object indicates something about 
the baby's future. Now the baby is truly a person, a member of the family and the 

community. 

آیند تا از نوزاد تحسین شود. خانواده، دوستان و ھمسایگان گرد ھم میای برگزار میروزگی، مراسم ویژه ١٠٠در سن  
تر از آن، اولین تولد است. در این زمان،  کنند، برای سلامتی او شکرگزاری کنند، و یک وعده غذایی بزرگ میل کنند. مھم

گیرد. برای مثال، ممکن است شامل نوزاد کھ با لباس سنتی پوشیده شده، در مقابل میزی با انواع اشیاء روی آن قرار می 
کند)، پول (ثروت)، نخ (عمر طولانی)، و مداد و کتاب (دانش) باشد. این  کمان و تیر (کھ نیروی نظامی را نمایندگی می

بازیکن بیسبال بزرگی شود. والدین  توانند ھر شیئی را اضافھ کنند، مانند بیسبال، اگر بخواھند فرزندشانروزھا، مردم می 
کنند تا بھ سمت یکی از اشیاء دست دراز کند. ھمھ بسیار مشتاقند کھ بدانند نوزاد بھ کدام شیء دست  نوزاد را تشویق می

دھد. اکنون نوزاد واقعاً یک انسان است،  زند، زیرا باور بر این است کھ آن شیء چیزی درباره آینده نوزاد نشان می می
 .عضوی از خانواده و جامعھ

 

Islamic Weddings )ھای اسلامیعروسی ( 

A wedding in any culture is an important rite of passage. In Islam, the specific stages 
of a wedding ceremony may vary from country to country, but most share certain 

characteristics. Typical is the traditional wedding of the Bedouin—nomadic Arabs who 
move from place to place (although these days many are settling in urban areas). A 



Bedouin wedding can last up to a week and reflects the ancient Arab belief that 
marriage is not just a joining of two people; it is the joining of two families. 

عروسی در ھر فرھنگی آیین گذار مھمی است. در اسلام، مراحل خاص مراسم عروسی ممکن است از کشوری بھ کشور 
—ای از آن، عروسی سنتی بدوھاگذارند. نمونھھای مشخصی را بھ اشتراک میھا ویژگیدیگر متفاوت باشد، اما بیشتر آن

ھا در مناطق شھری ساکن  روند (اگرچھ این روزھا بسیاری از آن نشین کھ از جایی بھ جای دیگر میھای کوچعرب
کند کھ ازدواج  است. یک عروسی بدو ممکن است تا یک ھفتھ طول بکشد و باور باستانی عرب را منعکس می—اند)شده

 .تنھا پیوند دو نفر نیست؛ بلکھ پیوند دو خانواده است

 

The first step in a Bedouin wedding is the proposal, in which the father of the groom 
(the man) and his close relatives visit the home of the bride (the woman) to ask for her 
hand in marriage. The next step involves negotiations between the two families and a 

marriage contract—a formal, legal agreement. The third step is the henna party, just 
for the bride and her female friends and relatives. At this party, there is song and 

dance, and the bride's hands and feet are exquisitely decorated with henna, a dark 
brown paste. The henna is more than just skin paint. It is associated with health, 

beauty, and luck. After the henna party, the groom or the bride's brothers perform a 
special dance with swords while women admire the bride's trousseau—the personal 

objects that she will bring to her marriage such as clothing, gifts from the groom's 
family, and jewelry. The jewelry is usually large, made of silver and expensive stones, 

and decorated with calligraphy. In the fifth step, the men and women sit separately, 
and guests bring gifts. In the last step, as the bride and groom leave, the women in the 

bride's house perform a special song. They are officially married. Actually, there is 
perhaps one more step. One week after the wedding, the bride visits her parents and 

brings them gifts. This is a symbol of her comfort in her new home. 

اولین گام در عروسی بدو، خواستگاری است، کھ در آن پدر داماد (مرد) و بستگان نزدیکش بھ خانھ عروس (زن)  
نامھ رسمی و توافق—روند تا خواستگاری کنند. گام بعدی شامل مذاکرات بین دو خانواده و یک قرارداد ازدواج می

شود. گام سوم، جشن حنا است، فقط برای عروس و دوستان و بستگان زنانھ او. در این جشن، آواز و رقص  می—قانونی
شوند. حنا بیش از یک رنگ پوست است.  ای تیره، بھ زیبایی تزئین میھا و پاھای عروس با حنا، خمیر قھوهھست، و دست

نند کای با شمشیر اجرا میبا سلامتی، زیبایی و شانس مرتبط است. پس از جشن حنا، داماد یا برادران عروس رقص ویژه 
برد مانند لباس، ھدایای اشیای شخصی کھ او بھ ازدواج خود می—کننددر حالی کھ زنان جھیزیھ عروس را تحسین می

اند، و با  قیمت ساختھ شدهھای گرانخانواده داماد، و جواھرات. جواھرات معمولاً درشت ھستند، از نقره و سنگ
آورند. در گام آخر،  نشینند، و مھمانان ھدایایی میاند. در گام پنجم، مردان و زنان جداگانھ میخوشنویسی تزئین شده

اند. در  ھا رسماً ازدواج کردهکنند. آنای اجرا می روند، زنان در خانھ عروس آواز ویژهھنگامی کھ عروس و داماد می
ھا ھدایایی ای آن رود و برواقع، شاید یک گام دیگر ھم باشد. یک ھفتھ پس از عروسی، عروس بھ دیدار والدینش می

 .برد. این نمادی از آرامش او در خانھ جدیدش استمی

 



Funerals in Thailand ) مراسم خاکسپاری در تایلند ( 

A person's final passage is death. Every culture has rituals in which the person and his 
or her family make this transition. In Thailand, a Buddhist country, people believe that 
after death, the person is born again, in another body. Everything the person did in this 

lifetime—both good and bad—determines whether the next life will be a good one or 
not. Of course, family members and friends want to encourage a good rebirth for the 

deceased, and this is a major goal of a Thai funeral. 

دھند. در  اش این گذار را انجام می ھایی دارد کھ در آن فرد و خانوادهآخرین گذار یک فرد، مرگ است. ھر فرھنگی آیین
شود، در جسمی دیگر. ھر کاری کھ فرد  تایلند، کشوری بودایی، مردم باور دارند کھ پس از مرگ، فرد دوباره متولد می

کند کھ آیا زندگی بعدی خوب خواھد بود یا نھ. البتھ، اعضای خانواده و  تعیین می—ھم خوب و ھم بد—در این زندگی کرده
خواھند تولد دوباره خوبی را برای متوفی تضمین کنند، و این یکی از اھداف اصلی مراسم خاکسپاری تایلندی دوستان می

 .است

 

The morning a person is dying, the family members encourage him or her to think 
about Buddhist scriptures—holy writings—or to repeat one of the names of the 

Buddha. Then, after the person dies, the family takes the body to the temple. They lay 
the body down, cover him or her, and place one hand outside of the blanket. The family 

and friends draw pictures of the deceased. Then they put the body in a coffin. People 
burn candles and sweet-smelling incense around the coffin, and Buddhist monks 

come to chant—recite prayers. In the next step, perhaps three days, one week, or 100 
days later, friends, relatives, and monks take the coffin to the cemetery for the 

cremation, at which there is more chanting. The coffin is placed on a funeral pyre. At 
this point, people come up to it with white paper flowers, candles, and incense. One 

by one, they light the flowers, and it is believed that when the paper flower is burned, 
the spirit is freed. The family believes that although the body no longer exists, the 

spirit can benefit from the chanting; however, when the body is cremated, the spirit is 
cut off from the world. After the cremation, people go home. The family usually takes 

some of the ashes home, but some families keep the ashes at the temple. 

ھای نوشتھ—کنند تا بھ کتب مقدس بوداییصبحگاھی کھ فرد در حال جان دادن است، اعضای خانواده او را تشویق می
ھا برند. آن ھای بودا را تکرار کند. سپس، پس از مرگ فرد، خانواده جسد را بھ معبد میفکر کند، یا یکی از نام—مقدس

دھند. خانواده و دوستان تصاویری از متوفی پوشانند، و یک دست را بیرون از پتو قرار میگذارند، او را می جسد را می 
سوزانند، و راھبان بودایی بو را اطراف تابوت میگذارند. مردم شمع و عود خوشکشند. سپس جسد را در تابوت میمی
روز بعد، دوستان،   ١٠٠دعاھا را تلاوت کنند. در گام بعدی، شاید سھ روز، یک ھفتھ، یا —آیند تا نیایش بخوانندمی

شود. تابوت روی  برند برای سوزاندن، کھ در آن نیایش بیشتری خوانده میبستگان، و راھبان تابوت را بھ گورستان می
ھا شوند. یکی یکی، گلھای کاغذی سفید، شمع، و عود بھ آن نزدیک میگیرد. در این نقطھ، مردم با گلبستر آتش قرار می

شود. خانواده باور دارد کھ اگرچھ  سوزد، روح آزاد می کنند، و باور بر این است کھ وقتی گل کاغذی می را روشن می 



شود، روح از دنیا قطع  مند شود؛ با این حال، وقتی جسد سوزانده میتواند از نیایش بھرهدیگر جسدی وجود ندارد، روح می
برد، اما برخی  روند. خانواده معمولاً بخشی از خاکسترھا را بھ خانھ میشود. پس از سوزاندن، مردم بھ خانھ می می

 .دارندھا خاکسترھا را در معبد نگھ میخانواده

 

The Timelessness of Rites of Passage )ھای گذارزمانی آیینبی ( 

The origin of rites of passage is unclear. However, there is reason to believe that such 
rites existed long before the beginning of history, before there was any system of 

writing to record the rituals. In caves and on rocks in the Pyrenees, the body of art 
known as Paleolithic (Old Stone Age)—cave art that may have been part of the 

people's rituals. In the graves of even these ancient people, objects have been 
carefully placed. Anthropologists believe that this may be evidence of early religion 

and of the human need to mark the transitions from one stage to another in their 
lives—a universal, timeless need. 

ھا پیش از ھایی مدتھای گذار نامشخص است. با این حال، دلیلی برای باور بھ این وجود دارد کھ چنین آیینخاستگاه آیین
اند. در غارھا و بر روی  ھا وجود داشتھ باشد، وجود داشتھ نوشتاری برای ثبت آیینآغاز تاریخ، پیش از آنکھ ھر سیستم 

ھنر غاری کھ  —شودسنگی (عصر سنگ قدیم) شناختھ میعنوان ھنر پارینھھا، مجموعھ ھنری کھ بھھا در پیرنھسنگ
اند.  ھای مردم بوده باشد. در گورھای حتی این مردمان باستانی، اشیاء با دقت قرار داده شدهممکن است بخشی از آیین

گذاری گذارھا از یک مرحلھ بھ  شناسان باور دارند کھ این ممکن است شواھدی از دین اولیھ و نیاز انسان بھ نشان انسان
 زمان نیازی جھانی و بی—شان باشدمرحلھ دیگر در زندگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



First Text – English 

New Days, New Ways: Changing Rites of Passage 

Vision Quests for Everyone 

For centuries, Native Americans have gone through vision quests in hopes of gaining 
guidance and direction. Several companies and organizations are now offering a similar 

experience for non-Indians. For a fee, anyone who is looking for a new direction in life can 
go to certain wilderness areas in Canada or the United States and go through such a ritual. 

The details may vary from one organization to another, but in most cases, experts in 
psychology or Native American culture help to prepare the person in advance. This 

preparation usually lasts for several days and includes meditation, natural vegetarian food, 
lessons in the meaning of a vision quest and perhaps dream groups, in which the seeker of 

the vision discusses his or her dreams with psychological analysts. As on a traditional 
vision quest, people on this new-age quest spend one to four days alone in the wilderness. 

However, a difference is that they might choose to sleep in a tent and to bring drinking 
water. Some Native Americans are angry that non-Indians are doing this. They see it as a 
fad and say that the quest is meaningless to a person outside the culture, tradition, and 

religion. 

 

First Text – Persian Translation 

 ھای گذار ھای نو: تغییر آیینروزھای نو، راه

 جویی برای ھمھ سفرھای روح

زنند. امروزه جویی میگیری دست بھ سفرھای روحدست آوردن راھنمایی و جھتھاست کھ بومیان آمریکا برای بھقرن 
دھند. ھر کسی کھ بھ دنبال جھتی تازه در زندگی ای مشابھ را برای غیربومیان ارائھ میچندین شرکت و سازمان تجربھ

تواند بھ مناطقی بکر در کانادا یا ایالات متحده برود و چنین مراسمی را سپری کند. جزئیات است، با پرداخت ھزینھ می
شناسی یا فرھنگ بومیان  کند، اما در بیشتر موارد، متخصصان روان این مراسم از سازمانی بھ سازمان دیگر فرق می

ن، غذای طبیعی گیاھی،  کشد و شامل مدیتیشسازی معمولاً چند روز طول میکنند. این آمادهآمریکا فرد را از پیش آماده می 
ھای  ھای تعبیر خواب است، جایی کھ شخص جویندهٴ رویا، خوابجویی و احتمالاً گروهآموزش دربارهٴ معنای سفر روح

کنندگان در این سفرِ عصر جدید، یک تا چھار جویی سنتی، شرکتگذارد. مانند سفر روحکاوان در میان میخود را با روان 
گذرانند. با این تفاوت کھ ممکن است چادر بزنند و آب آشامیدنی ھمراه ببرند. برخی از روز را بھ تنھایی در طبیعت می

گویند کھ این مراسم برای کسی  دانند و میاند. آنھا این را یک مدِ زودگذر میبومیان آمریکا از این کار غیربومیان ناراضی
 .معناستخارج از فرھنگ، سنت و دین آنان بی

 

 



Second Text – English 

A New Emirati Wedding 

In the United Arab Emirates, on the Arabian Peninsula, the traditional wedding seems to be 
changing, at least for some people. A typical Emirati wedding is extremely lavish—elegant, 

expensive, and huge. There might be 1,000 guests at the three-day celebration for the bride 
and groom. The groom has to pay these bills, and after such a wedding, the couple begins 

their marriage in terrible debt. Each wedding seems to be bigger than the one before it. 
Several years ago, the government decided that things were getting out of hand—out of 

control—so they started a Marriage Fund. This is money for young Emirati men who agree to 
marry Emirati women, not foreigners. 

Many of these men agree to have a group celebration. At one such group celebration, at 
which the UAE president was the guest of honor, there were several of the components of a 
traditional wedding: a lavish feast of exquisite food and entertainment by Bedouin dancers 

waving their swords. The difference? There were 650 grooms. It was, one person pointed 
out, “a symbol of a new spirit of economy.” 

 

Second Text – Persian Translation 

 یک عروسی جدید اماراتی 

کم برای برخی افراد در حال  رسد کھ عروسی سنتی دست نظر میجزیرهٴ عربستان، بھ در امارات متحدهٴ عربی، در شبھ
روزهٴ شیک، پرھزینھ و بزرگ. ممکن است در جشن سھ —تغییر است. یک عروسی معمولی اماراتی بسیار مجلل است

عروس و داماد ھزار مھمان حضور داشتھ باشد. ھزینھٴ تمام این مراسم بر عھدهٴ داماد است و پس از چنین عروسی، زوج  
شود. چند تر برگزار میرسد ھر عروسی از قبلی بزرگنظر میکنند. بھزندگی مشترک خود را با بدھیِ سنگین آغاز می

ھ  سال پیش، دولت تشخیص داد کھ اوضاع از کنترل خارج شده است، بنابراین صندوق ازدواجی راه انداخت. این پول ب
 .ھاگیرد کھ قبول کنند با زنان اماراتی ازدواج کنند، نھ با خارجی مردان جوان اماراتی تعلق می

جمھور ھای گروھی کھ رئیسکنند کھ جشنی گروھی داشتھ باشند. در یکی از این جشن بسیاری از این مردان موافقت می
امارات مھمان ویژهٴ آن بود، بسیاری از اجزای یک عروسی سنتی وجود داشت: ضیافتی مجلل با غذاھای نفیس و برنامھٴ 

طور کھ یکی از حاضران  داماد حضور داشتند. ھمان  ۶۵٠دادند. تفاوت در چھ بود؟  ھا کھ شمشیر تکان میرقص بدوی 
 .اشاره کرد، این «نمادی از روحیھٴ جدید اقتصادی» بود

 

Third Text – English 

Getting Married—Japanese Style? 

In Japan, too, weddings are different these days. A popular wedding is a seiyaku, which 
means “sincere vow or promise.” Although less than one percent of all Japanese are 



Christian, 80 percent choose this Western-style Christian wedding. It certainly looks like a 
Western wedding; the bride wears a white gown, for example, and the groom wears a 

tuxedo. It also closely follows all the steps in a Christian wedding: there is the processional 
(in which the bride walks down the center aisle of the church to join the groom at the front), 

hymns (religious songs), readings of Christian scriptures, the exchange of vows, and of 
course the wedding kiss. In fact, some people say that this new Japanese-Christian 

wedding is more traditional than most Christian weddings in the West, except for the fact 
that the couple is usually careful to choose a “lucky day” for the ceremony. So why do so 

many Japanese choose this style of wedding when the Japanese culture already has rich, 
beautiful marriage traditions? One answer may be that this is a trend, and the Japanese are 

somewhat famous for following new trends. Another reason may be that traditional 
Japanese weddings are even more expensive than those in the Western style. 

 

Third Text – Persian Translation 

 ازدواج بھ سبک ژاپنی؟ 

یاکو» نام دارد کھ بھ معنای «پیمان یا اند. یک نوع عروسی محبوب، «سیھا متفاوت شدهدر ژاپن نیز این روزھا عروسی
درصد آنان این سبک عروسی مسیحیِ  ٨٠ھا مسیحی ھستند، اما قول صمیمانھ» است. اگرچھ کمتر از یک درصد ژاپنی

پوشد و  رسد؛ برای مثال، عروس لباس سفید میکنند. این مراسم دقیقاً شبیھ عروسی غربی بھ نظر میغربی را انتخاب می
کند: ورود موزون عروس داماد کت و شلوار رسمی مشکی. ھمچنین تمام مراحل یک عروسی مسیحی را بھ دقت دنبال می

گویند  رخی می ھا و البتھ بوسھٴ عروسی. در واقع، ببھ کلیسا، سرودھای مذھبی، خواندن متون مقدس مسیحی، تبادل پیمان
تر است، جز این کھ زوج معمولاً ھای مسیحی در غرب سنتیمسیحی، از بسیاری از عروسی -کھ این عروسی جدید ژاپنی

ھا با وجود این کھ فرھنگ  یمن» را برای مراسم انتخاب کنند. پس چرا بسیاری از ژاپنیکنند روزی «خوشدقت می
گزینند؟ یک پاسخ ممکن است این باشد کھ این یک  ھای غنی و زیبایی برای ازدواج دارد، این سبک را برمیخودشان سنت

ھای سنتی اند. دلیل دیگر ممکن است این باشد کھ عروسی کردن مدھای جدید معروفھا تا حدی بھ دنبالمد است و ژاپنی
 .تر ھستندژاپنی حتی از سبک غربی گران

 

Fourth Text – English 

Weddings Anywhere, Any Way 

While most Japanese weddings these days are in a traditional Western style, many couples 
in Western countries are looking for a non-Western wedding experience that expresses 

something of their personal interests. It is now possible to get married in a helicopter, on a 
ski slope, in the ocean (with dolphins, in Florida), in a hot-air balloon, or in a drive-through 

in Las Vegas (in which the couple stays in their car for the ceremony). For couples who 
want both to travel and have a traditional wedding (just not perhaps their tradition), it is 

possible to have a Hindu wedding in Goa, India. The groom wears an Indian kurti, and the 



bride wears a red sari and traditional Indian jewelry, with her hands decorated in henna. 
They walk around a pyre seven times and repeat their seven promises of love. The 

ceremony is conducted by a Hindu priest, either at a temple or on a beach. 

 

Fourth Text – Persian Translation 

 عروسی در ھر جا، بھ ھر شکل

ھا در کشورھای شود، بسیاری از زوج ھای ژاپنی این روزھا بھ سبک سنتی غربی برگزار میدر حالی کھ بیشتر عروسی
برای عروسی ھستند کھ چیزی از علایق شخصی آنان را بیان کند. امروزه امکان  غیرغربی ایدنبال تجربھغربی بھ 

صورت ھا)، در بالون ھوای گرم، یا بھ ازدواج در ھلیکوپتر، در دامنھٴ پیست اسکی، در اقیانوس (در فلوریدا ھمراه با دلفین
خواھند سفر کنند ھایی کھ ھم میمانند) وجود دارد. برای زوج وگاس (جایی کھ زوج در ماشین خود می ترو در لاس-درایو

گوا، ھند وجود دارد.  و ھم عروسی سنتی داشتھ باشند (ھرچند نھ لزوماً سنت خودشان)، امکان برگزاری عروسی ھندو در 
ھایش با حنا  کند و دستپوشد و عروس ساری قرمز و جواھرات سنتی ھندی بر تن میداماد لباس کردی ھندی می 

کنند. این مراسم توسط یک چرخند و ھفت قول عشق خود را تکرار میشود. آنھا ھفت بار دور آتشگاه میبستھ مینقش
 .شودکشیش ھندو، چھ در معبد و چھ در ساحل، اجرا می 

 

Fifth Text – English 

Unique Ways of “Moving On” 

People are also designing unusual funerals. Several years ago, after the death of an 
American man who created a popular TV series, his body was cremated, and the ashes 
from this cremation were sent into space to spend eternity among the stars. In Britain, 

there are special funerals for people who love motorcycles; one company offers “slow, fast, 
and very fast funerals.” In Malaysia, a group called “33 Taiping Music Band” plays music at 

funerals. They perform at Buddhist, Christian, or Hindu funerals. The lead singer, Chan 
Yoke Cheong, speaks fluent English, Cantonese, and Mandarin, so it is not surprising that 

he also sings in these languages. But what might be surprising is that he also perfectly 
sings hymns in Tamil—an Indian language he does not speak—at Hindu funerals. The band 

wears white shirts, black pants, ties, and large leather cowboy hats. Maybe the strangest 
recent funeral, however, was held in Pennsylvania, in the United States. James Henry Smith 

had been a huge fan of an American football team, the Pittsburgh Steelers. At his funeral, 
the guests walked into the funeral home to find Mr. Smith’s body not in a coffin but instead 

in his favorite chair. The deceased was sitting there, wearing the colors of the Steelers. On a 
small table next to the chair were a pack of cigarettes and a can of beer. In front of him, 

through the funeral, a TV played a video of a Steelers game. His friends and family knew 
that he would approve. 



 

Fifth Text – Persian Translation 

 «ھمتا برای «رفتن بھ مرحلھٴ بعدھای بیراه

کنند. چند سال پیش، پس از مرگ یک مرد آمریکایی کھ  ھای غیرمعمولی طراحی میسپاریمردم ھمچنین مراسم خاک
خالق یک مجموعھٴ تلویزیونی محبوب بود، پیکر او سوزانده شد و خاکستر آن بھ فضا فرستاده شد تا در میان ستارگان  

شود؛ یک شرکت «مراسم تدفین آرام،  ای برای دوستداران موتورسیکلت برگزار میجاودان بماند. در بریتانیا، مراسم ویژه
سپاری موسیقی اجرا تایپینگ میوزیک بند» در مراسم خاک  ٣٣دھد. در مالزی، گروھی بھ نام «تند و بسیار تند» ارائھ می 

گلیسی، کانتونی و  کند. آنھا در مراسم بودایی، مسیحی یا ھندو اجرا دارند. خوانندهٴ اصلی، چان یوک چونگ، بھ انمی
انگیز این است کھ او خواند. اما نکتھٴ شگفتھا نیز آواز میماندارین مسلط است، بنابراین جای تعجب نیست کھ بھ این زبان 

خواند. اعضای  خوبی میبھ—کندزبان ھندی کھ بھ آن تکلم نمی—در مراسم ھندو، سرودھای مذھبی را بھ زبان تامیل
ترین مراسم اخیر،  ھای بزرگ چرمیِ کابویی بر سر دارند. شاید عجیبگروه پیراھن سفید، شلوار مشکی، کراوات و کلاه

اما در پنسیلوانیا، در ایالات متحده برگزار شد. جیمز ھنری اسمیت ھوادار بزرگ تیم فوتبال آمریکایی پیتسبورگ استیلرز 
یت را نھ در تابوت، بلکھ در صندلی محبوبش یافتند. بود. در مراسم او، مھمانان وارد سالن تشییع شدند و پیکر آقای اسم

ھای تیم استیلرز بر تن داشت. روی میز کوچکی کنار صندلی، یک پاکت مرحوم در آنجا نشستھ بود و لباس بھ رنگ
کرد. سیگار و یک قوطی آبجو قرار داشت. جلوی او و در تمام طول مراسم، تلویزیونی فیلمی از بازی استیلرز پخش می

 .دانستند کھ او از این کار راضی خواھد بوداش میدوستان و خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



English: 

Learning to Drive: 

An American Rite of Passage 
Every society has rites of passage that fit its culture. In hunter-gatherer societies, passing 

into adulthood often means going out to a hunting ground to prove one’s strength and 
courage. In societies that value group cooperation over individual glory, the rite of passage 

may involve joining an organization like the army or a large company and adopting its 
discipline. American society is perfectly reflected in the rituals of learning to drive and 

getting one’s license. 

 
This observation is not just a joke, a way of laughing at America’s car culture. Examine 

driving in relation to other well-known rites of passage. For one thing, most Americans learn 
how to drive at 15 or 16, about the age for ritually entering adulthood in other cultures. For 

another, objects that are significant in the culture, such as paperwork and money, are a 
crucial part of the rite. Other cultures might ritually use rice, water, or clothing instead. Also 

the values of American culture—such as mobility, independence, and individual 
responsibility—can be pursued through this rite. The values of other cultures (group loyalty, 

physical endurance, religious devotion, etc.) are supported by their own rites of passage. 

 
Although a few Americans never learn to drive or learn how only in their later years, the vast 
majority learn in their mid-teens. The timing of the ritual has great significance. Most young 

Americans have, by this time, gone through puberty (the changes in their body chemistry 
that make them adults). Most 15-year-olds are tall enough to see clearly from the driver’s 

seat. 

 

Persian Translation: 

 :یادگیری رانندگی

 یک آیین گذر آمریکایی 

 
گردآورنده، عبور بھ دوران بزرگسالی  -شکارچیھای گذر مخصوص بھ فرھنگ خود را دارد. در جوامع ای آیین ھر جامعھ

اغلب بھ معنای رفتن بھ یک شکارگاه برای اثبات قدرت و شجاعت فرد است. در جوامعی کھ ھمکاری گروھی را بر 
دھند، آیین گذر ممکن است شامل پیوستن بھ یک سازمان مانند ارتش یا یک شرکت بزرگ و  افتخار فردی ترجیح می

 .ھای یادگیری رانندگی و گرفتن گواھینامھ منعکس شده استخوبی در آیینپذیرش انضباط آن باشد. جامعھ آمریکایی بھ



 
این مشاھده فقط یک شوخی یا راھی برای خندیدن بھ فرھنگ خودرویی آمریکا نیست. رانندگی را در رابطھ با دیگر 

گیرند، یعنی  سالگی یاد می  ١۶یا  ١۵ھا رانندگی را در شده بررسی کنید. از یک سو، بیشتر آمریکاییھای گذر شناختھآیین
ھای دیگر برای ورود آیینی بھ بزرگسالی است. از سوی دیگر، اشیایی کھ در فرھنگ اھمیت  حدود سنی کھ در فرھنگ

جای آن از برنج، آب یا لباس  ھای دیگر ممکن است بھدارند، مانند مدارک و پول، بخش حیاتی این آیین ھستند. فرھنگ
از طریق  —ردیمانند تحرک، استقلال، و مسئولیت ف—ھای فرھنگ آمریکاییصورت آیینی استفاده کنند. ھمچنین ارزشبھ

ھای دیگر (وفاداری گروھی، استقامت جسمانی، تعصب مذھبی و غیره) توسط  ھای فرھنگشوند. ارزش این آیین دنبال می
 .شوندھای گذر خودشان پشتیبانی میآیین

 
گیرند، اما اکثریت  ھای بعدی عمرشان یاد میگیرند یا فقط در سال ھا ھرگز رانندگی یاد نمیاگرچھ تعداد کمی از آمریکایی

بندی این آیین اھمیت زیادی دارد. بیشتر جوانان آمریکایی تا این زمان گیرند. زماناتفاق در اواسط نوجوانی یاد میبھقریب
ھا بھ اندازه کافی قد دارند  سالھ  ١۵کند). بیشتر اند (تغییرات شیمیایی بدن کھ آنھا را بالغ می دوره بلوغ را پشت سر گذاشتھ

 .کھ از صندلی راننده بھ خوبی ببینند

 

English: 
and strong enough to turn a steering wheel. They also typically have enough coordination to 
operate windshield wipers, headlights, turn signals, and a car radio while safely steering. At 

earlier ages, they might not have been physically able to handle such tasks. 

Also at this time, they are ready to move slowly from their homes and schools toward the 
wider world. Both family and school prepare teenagers for this transition. Many American 

parents take their children to an empty parking lot between the ages of 12 to 15 in order to 
let them safely get used to the layout and handling of a car. The parent sits in the passenger 

seat and tries not to show fear as the child learns how to work the accelerator pedal, the 
brakes, and other basic controls. The child is then put into the school's hands. Public high 

schools usually offer "driver's ed" classes to 15-year-olds. The familiar school environment 
comforts them as they learn about the world and its very serious driving requirements. 

The ultimate goal for each driving student involves certification from the state that one is 
qualified to drive. This comes in the form of a temporary driver's permit, then a full driver's 

license, issued by the state in which the student lives. American society values such state-
issued permits and respects the processes for obtaining them. Almost any profession, from 

hair-dressing to hotel operation to medicine, involves them. Learning to drive is the perfect 
introduction to this bureaucratic society. Insurance applications, approval slips, score 

sheets for driving tests—all of these are good preparation for a lifetime of petitioning the 
state and large companies for permission or fair treatment. 

America's cultural preoccupation with money is also addressed in the ritual. For perhaps 
the first time in his or her life, a student faces significant short- and long-term expenses. 



Most middle-class Americans require a teenager to pay at least part of the cost of driving a 
car. Parents may help pay for the car itself, or the insurance, but teenagers usually have to 

buy their own gas and pay their own tickets if they have an encounter with the police. 
Teenagers who may have thought of money as a toy now see it as necessary to function in 
their daily lives. Indeed, a teenager may be motivated to get his or her first part-time job in 

order to pay the costs of driving a car. 

 

Persian Translation: 
ھای ھا، چراغکنپاکو بھ اندازه کافی قوی ھستند کھ فرمان را بچرخانند. ھمچنین معمولاً ھماھنگی کافی برای کار با برف

تر، ممکن است از نظر جسمی قادر  جلو، راھنماھا و رادیوی ماشین را در حین ھدایت ایمن خودرو دارند. در سنین پایین
 .بھ انجام چنین کارھایی نباشند

تر حرکت کنند. ھم خانواده و تدریج از خانھ و مدرسھ خود بھ سوی دنیای گستردهاند تا بھھمچنین در این زمان، آنھا آماده 
سالگی فرزندان خود   ١۵تا  ١٢کنند. بسیاری از والدین آمریکایی بین سنین ھم مدرسھ نوجوانان را برای این گذار آماده می 

طور ایمن بھ شکل و نحوه کنترل ماشین عادت کنند. والدین در صندلی شاگرد  برند تا بھرا بھ یک پارکینگ خالی می
ھای اولیھ کنند ترس خود را نشان ندھند در حالی کھ کودک نحوه کار با پدال گاز، ترمز و سایر کنترلنشینند و سعی میمی

ھای «آموزش رانندگی» را  معمولاً کلاس ھای دولتیشود. دبیرستانگیرد. سپس کودک بھ دست مدرسھ سپرده میرا یاد می
دھد در حالی کھ درباره دنیا و الزامات بسیار جدی دھند. محیط آشنای مدرسھ بھ آنھا آرامش میھا ارائھ می سالھ  ١۵برای 

 .گیرندرانندگی آن یاد می 

آموز رانندگی، شامل گواھینامھ از طرف دولت مبنی بر صلاحیت رانندگی است. این امر ھدف نھایی برای ھر دانش
گردد.  شود، ارائھ میآموز صادر میصورت گواھینامھ موقت و سپس گواھینامھ کامل، کھ توسط ایالت محل زندگی دانشبھ

گذارد. تقریباً ھر جامعھ آمریکایی برای چنین مجوزھای دولتی ارزش قائل است و بھ فرآیندھای دریافت آنھا احترام می 
ای عالی برای این جامعھ  شود. یادگیری رانندگی مقدمھای، از آرایشگری گرفتھ تا ھتلداری و پزشکی، شامل آنھا میحرفھ 

ھا آمادگی خوبی این  ھمھ—دھی آزمون رانندگیھای نمرهھای تأییدیھ، برگھھای بیمھ، برگھبوروکراتیک است. درخواست
 .ھای بزرگ برای اجازه یا رفتار عادلانھ استبرای یک عمر درخواست از دولت و شرکت

دغدغھ فرھنگی آمریکا با پول نیز در این آیین مورد توجھ قرار گرفتھ است. شاید برای اولین بار در زندگی خود، یک  
ھای طبقھ متوسط از نوجوان خود  شود. بیشتر آمریکاییمدت و بلندمدت مواجھ میتوجھ کوتاهھای قابلآموز با ھزینھدانش

خواھند کھ حداقل بخشی از ھزینھ رانندگی با ماشین را بپردازد. والدین ممکن است در پرداخت ھزینھ خود ماشین یا می
ھای خود را  بیمھ کمک کنند، اما نوجوانان معمولاً باید بنزین خود را بخرند و در صورت برخورد با پلیس، جریمھ

کرد در زندگی روزمره دانستند، اکنون آن را برای عمل بازی میبپردازند. نوجوانانی کھ ممکن است پول را یک اسباب
وقت خود ترغیب شود تا بینند. در واقع، یک نوجوان ممکن است برای بھ دست آوردن اولین شغل پاره خود ضروری می 

 .ھای رانندگی با ماشین را بپردازدھزینھ

 

English: 
ability to explore an entire city. They usually want to do so without having to explain 

themselves to their parents, so they independently learn directions, practice safe-driving 
techniques, and budget their money for travel. Failure to do so will require them to ask their 



parents for help, which they do not want to do. And driving is serious, literally a matter of 
life and death. Even though teenagers are often not as careful as they ought to be, they 

usually recognize that they are responsible for the lives and safety of themselves and 
others while they are on the road. This represents a true passage from the world of a child 

into that of an adult. 

 

Persian Translation: 
خواھند این کار را بدون اینکھ مجبور باشند خود را  آورند. آنھا معمولاً میتوانایی کشف یک شھر کامل را بھ دست می

ھای رانندگی ایمن را  گیرند، تکنیکطور مستقل مسیرھا را یاد می برای والدینشان توضیح دھند انجام دھند، بنابراین بھ
شود کھ از والدین خود  کنند. ناتوانی در انجام این کار باعث میبندی میکنند و پول خود را برای سفر بودجھ تمرین می

معنای واقعی کلمھ مسئلھ مرگ و زندگی خواھند انجام دھند. و رانندگی جدی است، بھ کمک بخواھند، کاری کھ آنھا نمی
دھند کھ در حین رانندگی در جاده،  د، اما معمولاً تشخیص میای کھ باید مراقب نیستناست. اگرچھ نوجوانان اغلب بھ اندازه

 .دھنده یک گذار واقعی از دنیای کودک بھ دنیای بزرگسال استمسئول جان و ایمنی خود و دیگران ھستند. این نشان 

 




